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سرمدی، سرور  ی مشیر، پدربه نام خدای خدایان، پادشاه پادشاهان، خدای قدیر، خدا

 .آیدکه بود و هست و می، ابتدا و انتها، اوّل و آخر، او ءالف و یا ،سلامتی

 * به نام خداوند عیسی مسیح *

 :پیش گفتار

پاره کرده، به نان را گرفته، برکت داد و  یسیع خوردند،یغذا م شانیو چون ا26»

را گرفته، شکر نمود و  الهیو پ27است بدن من. نیا د،یو بخور دیریبگ :شاگردان داد و گفت

 دیاست خون من در عهد جد نیکه ا رایز28د،یبنوش نیهمة شما از ا :داده، گفت شانیبد

 (. 28 - 26:  26متیّ « ) شودیم ختهیجهت آمرزش گناهان ره ب یاریکه در راه بس

این واقعه در سی و سوّمین سال زندگی خداوند عیسی مسیح بر روی زمین، که 

افتاد. در آن شب که آخرین شب خداوند با حِ یهودیان بوده اتفّاق مصادف با عید پس

گردید، او با انجام سه کار و بایست مصلوب میدر فردای آن شب میشاگردانش بوده و 

بایست نگاه داشته شود، افزودن آنها در شام پسح، به عنوانِ سنّتی که در عهد جدید می

 دارد.پرده از راز پسح حقیقی بر می

شستن پاهای شاگردان،  -1اری که خداوند در آن شب افزود عبارت است از: سه ک

تقسیم کردن یک عدد نان فطیر و توزیع آن بین تمام حاضرین برای خوردن به نماد  -2

پر نمودن یک پیاله از شراب و چرخاندن آن میان حاضرین برای  -3این که بدن او است، 

دید است. و از شاگردانش خواست تا این عمل نوشیدن به نماد آن که خون او در عهد ج

 را هر ساله به نیتّ او برگزار کنند.

و یکی از  در کلیسا مرسوم شد"شام آخر خداوند"این سنّت از آن پس با نام

الاجرا در کلیسا گردید. اماّ این سنتّ خداوند در طول تاریخ، توسّط سنّتهای ضروری و لازم

شیّادان مسیحی نما، در بسیاری از کلیساها به انحراف رفت و به طرز بسیار ناشایستی که 

 کند به اجرا در آمد.مفهوم حقیقی آن را متغیر می
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وند، به عنوان عهد و پیمان، و مشارکت در در نگاه اوّل، برگزاری شام آخر خدا

جسم و خون خداوند عیسی مسیح است که به صورت سالیانه بین تمام مسیحیان با او 

باید تجدید گردد. در هر بخش از این سنتّ برجای مانده از خداوند، راز و حقیقتی روحانی 

 نهفته است.

با ناشایستگی در آن  کنند کهبرخی این سنّت را آن قدر ساده و حقیر نگاه می

دهند که دیگران کنند، برخی دیگر نیز آن چنان در خصوص آن آب و تاب میشرکت می

شود، اکثریتِّ اندازند. ولی آن چه جای تأسفّ دارد و دیده میرا به وحشت از انجام آن می

ی ما این دو گروه، این سنّتِ یادگاری خداوند را، آن گونه که خود او به عنوان نمونه برا

رسانند و در شکل آن انحرافات عجیبی ایجاد نمودند که گذاشته است را به انجام نمی

 کند.مفهوم روحانی آن را کاملاً متغیّر می

در این نوشتار سعی گردیده تا با استناد به کتاب مقدّس، تمام حقایق مربوط به 

ایجاد شده، به اصالت این شام آخر خداوند را آشکار نموده و با برملا کردن تمام انحرافات 

 سنّت مهم در مسیحیّت بازگشت نماییم.

لذا ضروری است تا پیش از هر سخنی، ابتدا به گذشتة بسیار دور برگشت نموده 

و نگاهی به علّت آن چه باعث شد تا خداوند عیسی مسیح با شاگردانش در آن شب جمع 

رین تقد نمود در ادامه یکی از مهمبیاندازیم؛ زیرا سنّتی که خداوند در عهد جدید منعشوند 

 سنّتهایی است که از عهد قدیم با عنوان موعد پسح برجای مانده بود.

عید پسح یهودیان و شام آخر خداوند، در اصل به عنوان یک سنّت به یهودیان و 

سازد؛ و در ورای آن، مسیحیان حکم گردیده، لذا امتناع از آن هر شخصی را مجرم می

ا از افزاید تا به حدی که او ررز اشتباه یا به ناشایستگی به مراتب بر جرم میانجام آن به ط

 سازد.ملکوت خداوند منقطع می
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کند تا هر فرد ایماندار مسیحی پیش از آن که مبادرت به پس ضرورت ایجاب می

برگزاری شام آخر خداوند کند، ابتدا آموزة صحیح آن را بیاموزد و با مفهوم روحانی آن 

 دقیق این سنّتِ یادگاری خداوند خواهیم پرداخت.گردد. از این روی به بررسی  آشنا کاملاً
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 عید پسح:

پیش از آن که به شرح توضیح در خصوص اعمال شام آخر خداوند با شاگردانش 

رویم تا ببینیم ریشه و خاستگاه این سنتّ مقدسّ مسیحی بپردازیم، ابتدا به عهد عتیق می

 گیرد.کجا سرچشمه میاز 

ای از آن را در خداوند همیشه پیش از برملا نمودن راز و حقیقتی، نماد و سایه

عهد عتیق برای قوم برگزیدة خود اسرائیل به تصویر کشیده بود. آن چه امروزه به عنوان 

که  گونهشناسیم، حقیقتِ شکل گرفته از پسح خداوند است. به این شام آخر خداوند می

عیب و قربانی اعظم شام آخر، مصادف با زمان موعد پسح است، و مسیح که برةّ بیزمانِ 

باشد که باعث نجات و رهایی قوم خدا برای نجات بشر است، همان برّة ذبح شدة پسح می

 اسرائیل از مصر گردید.

گردد که خداوند موسی را برای رهایی گیری پسح به زمانی بر میماجرای شکل

و  زندفرستد. فرعون از رها کردن قوم سر باز میاسارت فرعون به مصر می قوم اسرائیل از

ترسد و از موسی کند، هر بار فرعون میمتعاقباً خداوند بلایای بسیاری بر مصر نازل می

ساخت باز دل فرعون سخت خواهد تا خدا آن بلا را برگرداند، و وقتی خدا بلا را دور میمی

کرد؛ تا این که خدا فرمان به نزول آخرین وم اسرائیل امتناع میگردید و از رها کردن قمی

های مصر بود را صادر کرد، اماّ برای مصون ماندن زادهو بدترین بلا که کشته شدن نخست

آموزد تا هر کس آن را به کار ببندد از بلای آخر در قوم خودش، طریقی را به موسی می

 امان بماند.

کند و کاری را که قوم اسرائیل برای در امان ازل میشبی که خدا بلای آخر را ن

تبدیل به یک "عید پسح"بعد با فرمان خدا به عنواندهند، از آن شب به ماندن انجام می

این همان شبی است که خداوند عیسی مسیح با شاگردانش در  گردد.فریضة ابدی می

 ود.شآخر خداوند یاد می آخرین شب قبل از قربانی شدنش سپری نمود و از آن با نام شام
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 یبرا ماه نیا2:، گفتساخته مصر مخاطب نیرا در زم و هارون یو خداوند موس1»

را  لیاسرائ جماعت یتمام3.ستا شما یبرا سال یهااز ماه لاوّ  نیها باشد، اشما سر ماه

 پدران یهاخانه حسب به یاهبرّ شانیاز ا یکیهر  ماه نیا در دهم که دیی، گوکرده خطاب

او و  باشند، آنگاه کم هبرّ یبرا خانه و اگر اهل4.هبرّ  کی هر خانه یبرا یعنی رند،یخود بگ

 هر کس یعنی رند،یبگ نفوس ةشمار حسب را به او باشد آن ةمجاور خان که اشهیهمسا

 کند. را حساب هبرّ خوراکش موافق

و 6.دیریرا بگ از بزها آن ای باشد، از گوسفندان ساله کی ةنینر ،بیعیشما ب ةبر5ّ

را در عصر  آن لیاسرائیبن جماعت انجمن یو تمام د،یدار نگاه ماه نیا را تا چهاردهم آن

یرا م ، آندر آن که خانه درِ  و سر ،مهئقارا بر هر دو  و آن رند،یبگ آن و از خون7کنند ذبح

و  ریفط ، با نانکرده انیبر آتش بخورند. به شب را در آن و گوشتش8بپاشند. خورند،

 انیبر آتش به ، بلکهبا آب پخته و نه د،ینخور خام چیه و از آن9را بخورند. آن تلخ یهایسبز

تا  چه . و آندیمدار نگاه تا صبح از آن یزیچ و10را. و اندرونش شیهاو پاچه اشه، کلّشده

 .دیبسوزان آتش باشد، به مانده صبح

شما، و عصا در  یهایبر پا نی، و نعل: کمر شما بستهدیطور بخور نیرا بد و آن11

 نیاز زم شب و در آن12.خداوند است فِصحَ که چون د،یبخور لیتعج را به شما، و آن دست

زد، و  خواهم میو بها مصر را از انسان نیزم زادگاننخست ةکرد، و هم مصر عبور خواهم

شما  یبرا ی، علامتخون و آن13.هستم هوهی کرد. من خواهم یمصر داور انیخدا یبر تمام

 گذشت از شما خواهم ،نمیرا بب خون . و چوندیباشیدر آنها م که ییهاخواهد بود، بر خانه

روز،  و آن14شما بر شما نخواهد آمد. هلاک یبلا برا آن ،زنمیمصر را م نیزم که یو هنگام

 قانون را به و آن د،یدار خداوند نگاه یبرا یدی، عخواهد بود، و در آن یادگاری یشما را برا

 (. 14 - 1:  12خروج « ) دیدار نگاه دیع نسلاً بعد نسل ،یابد

آیة اولّ و دومّ  حال ببینیم این اتّفاق چه آموزه و پیامهایی برای کلیسا دارد.

 شد، اتّفاقشناخته می"ابیب"که در آن زمان با نام"نیسان"این واقعه در ماه گوید کهمی
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به عنوان اولّین ماه سال عبری مقرّر  افتاد، لذا خدا این ماه را برای گاهشمار رسمی اسرائیل

کند که مصادف با مارس یا آپریل میلادی، و در گاهشمار ایرانی مصادف با ماه فروردین یم

فهماند که تاریخِ شروع زندگی نوی آنها در است. علاوه بر این به قوم برگزیدة خود می

 یابد.آزادی خداوند، با موعد پسح مفهوم و حقیقت می

العاده برای کلیسا باشد، فوقیدانستن این که ماه اولّ سال در نزد خدا، نیسان م

دهد و ادعّاهای مهم است چون زمان حدودی تولدّ و مرگ خداوند عیسی مسیح را نشان می

پوچی که در این خصوص تقریباً در تمام کلیساهای منحرف شده وجود دارد را برملا 

 سازد.می

ای، در هخواهد که ساکنین هر خاندر آیات سومّ و چهارم، خداوند از اسرائیل می

روز دهم از این ماه، یک برهّ برای خوراک اهل خانه مهیاّ کنند؛ برهّ در مفهوم روحانیِ کتاب 

مقدّس، به خداوند عیسی مسیح اشاره دارد. حال دقّت کنید! نگفت گوسفند، بلکه گفت 

برّه! اگر به طول عمر گوسفندان نگاه کنید، برهّ به معنی یک گوسفند خیلی جوان است، 

گیری نکرده است. این اولّین یی دیگر برهّ گوسفندی است که تا آن زمان هنوز جفتاز سو

ز بایست گناه را انشانه و سایه است، این برةّ در پسح، نماد جوان بودن منجی است که می

داشت، جوانی که هرگز با هیچ دختر و زنی نبوده و ازدواج نکرده است. این جهان بر می

 یسی مسیح بود.یک نشانه از خداوند ع

بایست بلا ای که مینکتة مهم دیگری که این جا وجود دارد آن است که این برهّ

گردید. را از قوم برگرداند در روز دهم از ماه نیسان انتخاب و برای آن منظور مبارک می

بعدها و در زمان مسیحِ خداوند، این روز مصادف گردید با ورود ظفرمندانة خداوند عیسی 

دادند و کنان او را نشان میاورشلیم که سوار بر کرهّ الاغی بوده و مردم هلهله مسیح به

د شود. وروشنبة نخل در نزد مسیحیان شناخته میخواندند. این روز با نام یکخداوندا می

مبارک خداوند به اورشلیم نه از برای اکرام نمودن مردم بود، بلکه این ورود برةّ حقیقی روز 
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شد. و هوشیعانا گفتن قوم در بایست برای برگزیدگان خدا قربانی مییپسح بود که م

 حقیقت نشان کردن برةّ قربانی پسح بود.

آورده، رخت خود را بر آن افکندند تا بر آن سوار  یسیآنگاه کرهّ را به نزد ع7»

 یو آنان9.دندیبر راه گستران ده،یها از درختان برشاخه یخود و بعض یرختها یاریو بس8شد.

که به نام  یمبارک باد کس عانا،یهوش گفتند،یم ادکنانیفر رفتند،یو پس م شیکه پ

در  عانایبه اسم خداوند. هوش دیآید که مومبارک باد ملکوت پدر ما داو10.دیآیخداوند م

ملاحظه نمود.  زیچ آمد و به همه در کلیشده، به ه میوارد اورشل یسیو ع11.نییّعل یاعل

 (. 11 - 7:  11مرقس « ) رفت ایعَنْ تیچون وقت شام شد با آن دوازده به ب

، به عیب باشدکند مبنی بر این که بیآیة پنجم شرایط برةّ پسح را مشخّص می

بایست در او هیچ ای که قرار است تا گناه را از جهان بردارد، نمیاین معنی که، آن برهّ

 د، همان گونه که جهان نیز نتوانست بر مسیح گناهی وارد آورد.عیب و گناهی یافت شو

بایست نرینه بوده، یعنی از جنس مذّکر، مرد باشد. یک ساله باشد، که به برّه می

. از گوسفندان یا بزها باشد، که این به طبع و خوی این معنی مردِ جوان بودنِ منجی است

باشند و حتیّ گردد، از آن روی که این جنس حیوانات، کاملاً مطیع میحیوانات بر می

که کاملاً بل اندازندنمیزنند و لگد برند هرگز ناله و فریاد نمیوقتی آنان را برای سلاّخی می

رند؛ دقیقاً مانند خداوند عیسی مسیح، وقتی آومطیع آن چیزی هستند که بر سرشان می

 نمودند، او هیچ اعتراض و شکایتی نکرد.که او را برای کشتن مصلوب می

ربانی قحال قوم اسرائیل را داریم که نماد تنها کلیسای برگزیدة خداوند است. برةّ 

و  دبایست بیایشد، یعنی مسیح خداوند که میبایست خوراک نفوس قوم اسرائیل میمی

قربانی گردد، توسطّ نفوس کلیسا به عنوان برةّ پسح پذیرفته و با گوشت و خون آن آمیخته 

 شدند.می
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گوید، در عصر چهاردهم ماه نیسان، این چه زمانی؟ آیة ششم زمان آن را می

مصادف بود با شبی که مسیح با شاگردانش شام آخر را خورد و توسطّ یهودا اسخریوطی 

 سلیم سلاخّانش گردید.برای قربانی شدن، ت

شد، اهل ای که برای هر خانه قربانی میدر آیة هفتم یک نماد زیبا را داریم. برهّ

بایست خون او را به عنوان خانه می

نشانه بر بالای سر درِ خانه و در دو 

سمتِ قائمه، یعنی سمت راست و چپ 

مالیدند. حالا شما یک درب خانه می

که برهّ در  درب خانه را در نظر بگیرید

پایین در قربانی شده و خون او در بالای 

سر در و در دو طرف آن مالیده شده، 

اگر با همان خون بخواهید یک رد مسیر 

بینید؟ دقیقاً بر جای بگذارید چه می

یک صلیب. این ترسیمی بود از خدا 

برای چگونگی کشته شدن مسیح به 

بایست گناه را از ای که میعنوان برهّ

 ردارد.جهان ب

توانست از دید نمیای میفرشتة مرگ وقتی این نشانه را در جلوی درب هر خانه

آن عبور کند و گزندی به ساکنان آن خانه برساند. به عبارتی خون آن برةّ پسح جان 

نمود، همان گونه که امروزه خون خداوند عیسی مسیح های آن خانه را حفظ میزادهنخست

شوند، حفظ آورند و وارد خانة امن او میا که به او ایمان میجان تمام فرزندان خدا ر

 کند.می
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کند که گوشت او باید در همان شب خورده شود از آیة هشتم الی دهم اشاره می

و چیزی از آن تا صبح باقی نماند. آن شبی که خدا بلا بر زمین مصر فرستاد، نمادی از 

 آن تاریکی اواخرپایان زمانِ روز ششم که  کسی تااز خلقت خدا بود. اگر پایان روز ششم 

شب است، این قربانی اعظم خدا، خداوند عیسی مسیح را نپذیرد و با تمامی بدن و خون 

او آمیخته نشود، برای فردا روز یعنی سلطنت هزار ساله دیگر فرصت نخواهد داشت. وقتی 

 را به عنوان منجی گوید چیزی از آن تا صبح نماند یعنی هر کسی که مسیحکلام خدا می

بایست تمام کلام او را نیز در خود بپذیرد و حتّی اگر یک کلام و خداوند خود پذیرفته، می

او را رد کند، مانند کسی که تا پیش از صبح چیزی از بدن برةّ پسح را نخورده گذاشته 

 باشد، برای سلطنت هزار ساله دیگر نصیبی نخواهد برد و به آن داخل نخواهد شد.

گوید که باید تمام گوشت او در آن شب خورده شود. مسیح کلام ة هشتم میآی

توانید بخشی از کلام خدا را بپذیرید و بخشی دیگر را رها زندة خدا است، هیچگاه نمی

کنید، اگر حتیّ یک حکم خدا را رها کنید مردود هستید. گوشت برهّ باید تا نرسیدن 

بایست تمام احکام خداوند عیسی نی کلیساها میسپیدة صبح فردا کاملاً خورده شود. یع

با جان و خون خود  ،مسیح را در همین روز ششم و پیش از رسیدن به هزارة هفتم

 درآمیزند.

القدس است، یعنی آن گونه که آتش برّه را به چه طریق؟ با آتش، آتش نماد روح

ه کند پذیرفتس ارائه میالقدکند، کلام خداوند نیز باید آن گونه که روحآمادة خوردن می

 های بسیار،جات و فرقهشود؛ نه در آب پخته، آب نماد جمعیّتهای بسیار است، نماد دسته

را  باغ عدن برگ درختانتفکّرات انسانی، خدا از ابتدا با هر تفکّر انسانی مخالف بوده. او در 

و آنگاه خودش با ا جدا کرد که نشانة پوششی حسب تفکّر انسانی آنان بود؛ وّاز آدم و ح

 پوست قربانی دو حیوان آنان را پوشش داد.

د گردد، مانننمیگردد، هیچ چیزی افزوده به گوشت قربانی که در آتش کباب می

ای و قِسم نیز به قوم گفت با نان فطیر بخورید، نان فطیر نیز هیچ خمیرمایهآب؛ به همین 
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ت، مسیح همان کلام خدا بود که جسم افزودنی در خود ندارد، نان فطیر نماد کلام خدا اس

گوید کم یا زیاد نکنید، در گردید، این به آن معنی است که چیزی از آن چه کلام خدا می

خواهد که دار کردن به آن افزود؛ بلکه خدا میباید هیچ چیزی برای مزهکلام خداوند نمی

د برد ناخوشاینرو میتلخی هر چند در دهان کسی که آن را فبا سبزیهای تلخ خورده شود. 

است، مانند کلام خدا که برای بسیاری سخت و دشوار و تلخ است، اماّ وقتی به کام فرو 

خواهد کلام او را در جان خود رود مانند دارو و دوای بسیاری از دردها است، و خدا میمی

 داشته باشید.

امیتّ را به تم تا زمانی که روز ششم به پایان نرسیده، فرصت دارید تا پسح خداوند

 در وجود خود جای دهید.

در آیة یازدهم خدا برای چگونه خوردن برةِ قربانی پسح نیز شرایطی مقرّر فرمود 

 هایی از آیندة مسیحیان است.که این شرایط سایه

یعنی مانند خادمین او این نماد خادمین در خدمت است؛ : "بستهکمر شما "

ده برای خدمتی باشد، هیچ عضو عادی در کلیسای بایست هر فرد مسیحی در کلیسا آمامی

خداوند عیسی مسیح وجود ندارد، یا همه در خدمت هستند و اگر هم کسی در خدمتی 

باشد، نام او اصلاً در بدنة کلیسا وجود ندارد. اگر کلیسایی به شما اجازه خدمتی نمی

به دیگران اجازة  دهد، آن جا را ترک کنید، زیرا شبانش مسح خداوند را ندارد کهنمی

 دهد.گذاری نمیخدمت

: نعلین نماد مبشّران کلام خدا است؛ آن گونه که کتاب "نعلین بر پایهای شما"

(.  15:  6افسسیان « ) دیرا در پا کن یسلامت لِیاستعدادِ انج نِیو نعل15»گوید: مقدسّ می

مژدة بشارت انجیل حکمی است که خداوند عیسی مسیح به گردن تمام شاگردان و پیروان 

خود پیش از آن که به آسمان صعود کند، گذاشته است. هر فرد مسیحی، حتیّ اگر خدمت 

بایست در رساندن مژدة خوش انجیل به دیگران سهیم باشد. یعنی مبشّری ندارد، اماّ می
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د اند را به دستان مبشّران بسپارهاو توانایی بشارت دادن را ندارد، جانهایی که تشنه شد اگر

 د.تفاوت از کنار هیچ کس عبور نکنیو ب

عصا در این جا نماد قوتّ خدا است که بر دستان کسانی : "عصا در دست شما"

هدایت و قوتّ  باپیمایند؛ این به معنی حرکت گیرد که به فرمان او مسیر را میقرار می

باشد، همان گونه که موسی در مصر و بیابان، با عصایی که در دست داشت، روح خدا می

 نمود.فرمود، معجزات عظیم میهرگاه خداوند به او می

: به کوتاه بودن زمان و سرعت بخشیدن در انجام "و آن را به تعجیل بخورید"

مانده از روز ششم و آغاز هزارة هفتم  کلام خداوند تا پیش از رسیدن به پایان زمان باقی

 های حصاد روحانی فرصت چندانی در این روز شریر ندارند.اشاره دارد؛ که عمله

کرد، و  مصر عبور خواهم نیاز زم شب و در آن12»فرماید: در ادامه خداوند می

مصر  انیخدا یزد، و بر تمام خواهم میو بها مصر را از انسان نیزم زادگاننخست ةهم

 ییهاشما خواهد بود، بر خانه یبرا ی، علامتخون و آن13.هستم هوهی کرد. من خواهم یداور

مصر  نیزم که یو هنگام گذشت از شما خواهم ،نمیرا بب خون . و چوندیباشیدر آنها م که

 یادگاری یروز، شما را برا و آن14شما بر شما نخواهد آمد. هلاک یبلا برا آن ،زنمیرا م

 نسلاً بعد نسل ،یابد قانون را به و آن د،یدار خداوند نگاه یبرا یدی، عخواهد بود، و در آن

 (. 14 - 12:  12خروج « ) دیدار نگاه دیع

هایی که خون برةّ قربانی پسح را بر سر در و دو قائمة خود داشتند از تمام خانه

ای که نشانِ خون توانست از در خانهامان ماندند، فرشتة مرگ نمیورود فرشتة مرگ در 

ای بود از خون بر روی صلیب ریخته شدة خداوند را بر خود داشت عبور کند، این سایه

عیسی مسیح که هر کسی آن را بر خود بپذیرد و در مرگ و قیام خداوند با او شریک شود، 

تماماً در وجود خود بگیرد، از مرگ نجات خواهد  و کلام او را مانند گوشت قربانی برةّ پسح

 یافت.



 لوک رایان   شام آخر 

 
12 

این احکام فقط برای آن زمان و قوم اسرائیل در عهد عتیق نبود؛ بلکه آیة چهاردهم 

کند که عیدی خواهد بود به قانون ابدی، یعنی تا زمانی که حیات به روشنی اعلام می

 داشته شود؛ آمین.بایست نگاه خداوند وجود دارد، که نسلاً بعد از نسل می

حال، مسیح در آخرین پسح خود که با شاگردانش بر روی زمین داشت، سه 

 شناسد.یادگاری از خود به آن افزود که کلیسا آن را با نام شام آخر خداوند می
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 وقایع شام آخر خداوند:

رای ودر آخرین موعد پسح، که خداوند عیسی مسیح با شاگردانش بود، چند اتفّاق 

مراسم رایج در هنگام پسح افتاد. در آن شب علاوه بر انجام فریضة پسح، چون آخرین شب 

خداوند قبل از مصلوب شدنش بود، او سه کار انجام داد و از شاگردانش خواست تا آنان نیز 

 شود.بعد از آن، به همان گونه به عمل آورند، که با نام شام آخر خداوند یاد می

ی که خداوند به یادگار برجای گذاشت، چند نکتة تعلیمی را نیز علاوه بر سه کار

بایست اندازیم، و سپس به سه عملی که میآشکار نمود که ابتدا نگاهی به این تعالیم می

 پردازیم.در شام آخر خداوند اجرا گردد، می

شراب، سه مانند پاره کردن نان و گرداندن پیالة  ،کردهدر خصوص آن چه خداوند 

اند، اماّ در خصوص شستن پاها فقط متّی و مرقس و لوقا به آن اشاره کردهل نگار، انجی

یوحناّ در انجیل خود به آن اشاره کرده است. در ادامه با نگاه به هر چهار انجیل به طور 

 پردازیم.هم زمان، به موارد مهم آن شب می

 

 آشکارسازی:

و چون 18آن دوازده آمد. شامگاهان با17»گوید که: مرقس در خصوص آن شب می

از شما که با من  یکیکه،  میگویبه شما م نهیآ هر :گفت یسیع خوردند،یغذا م هنشست

 ایگفتن گرفتند که آ کی کیگشته،  نیغمگ شانیا19خواهد کرد. میمرا تسل خورد،یغذا م

از دوازده که با من  یکی :گفت شانیاو در جواب ا20من هستم. ایکه آ یگریمن آنم و د

که دربارة او مکتوب است،  یطوره که پسر انسان ب یبه درست21دست در قاب فرو برد!

هتر شود. او را ب میواسطة او تسل که پسر انسان به یبر آن کس یوا کنی. لکندیرحلت م

 (. 21 - 17:  14مرقس « ) .یافتید نکه تولّ بودیم
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خداوند علاوه بر آگاهی از آن، از افکار دل این یک نبوتّ از عهد عتیق بود که 

شخصی که در آن مکان و در میان دوازده شاگردش نشسته بود، خبر داشت که کدام یک 

ای گوید، بلکه برای نشان دادن او نشانهباشد، اماّ با وجود اعلام خائن، نام او را نمیاز آنان می

 یدست آن کس نک،یا کنیل21»وید: گگذاری چنین میگذارد. لوقا در خصوص آن نشانهمی

چه مقدرّ  حسب آن که پسر انسان بر رایز22با من در سفره است. کندیم میکه مرا تسل

(. این  22 - 21:  22لوقا « ) کند میکه او را تسل یبر آن کس یوا کنیل رودیاست، م

معرّفی افتاد، پس خداوند آن شخص را بایست میدهد که آن اتّفاق میسخن نشان می

کند تا کار خودش را به انجام رساند، اماّ به طور واضح افکار دل آن شخص و طرح نمی

 کند.خیانت او را آشکار می

این یک فکر پلید از یک شریر بود که آشکار شد، اماّ آیا فقط همین یک مورد 

 آشکارسازی بوده؟ خیر! باز هم ادامه داشت. لوقا در خصوص پیشگویی خداوند نسبت به

 نک،یشمعون، ا یشمعون، ا یا :پس خداوند گفت31»کند: انکار نمودن پطرس اشاره می

تلف  مانتیتو دعا کردم تا ا یمن برا کنیل32خواست شما را چون گندم غربال کند، طانیش

خداوند  یا :گفت یبه و33برادران خود را استوار نما. یکه تو بازگشت کن ینشود؛ و هنگام

پطرس، امروز  یا میگویتو را م :گفت34در زندان و در موت. یحاضرم که با تو بروم حتّ

:  22لوقا « ) یشناسیکرد که مرا نم یخروس بانگ نزده باشد که سه مرتبه انکار خواه

31 - 34 .) 

و این گونه نیز واقع شد و پطرس سه مرتبه آشنایی خود با خداوند عیسی مسیح 

دانیم که بعد از این اتفّاقات، توبه و بازگشت کند. اماّ میشود و حتیّ او را لعن میرا منکر می

سپارد و او وظیفة شبانی و کند و خداوند کلیسا و کلیدهای ملکوت آسمان را به او میمی

گیرد، پس چه لزومی داشت که خداوند این را در آن تربیت و تعلیم کلیسا را به عهده می

 ؟ اندکی دیگر صبر کنید.جمع اعلام کند
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آشکارسازی افکار و اعمال فقط به این دو مورد بسنده نشد، بلکه خدا پرده از افکار 

 شانیاز ا کیافتاد که کدام  زین ینزاع شانیا انیو در م24»گوید: دارد. لوقا میهمگان بر می

ناگه همگان  (. درست در نزد سرور خود عیسی مسیح، به 24:  22لوقا « ) باشدیتر مبزرگ

ی به کنند. گویتری مجادله میریزند و با یک دیگر بر سر بزرگافکار دل خود را بیرون می

کردند و ذهنشان کلاً منحرف چیز وحشتناکی که آن لحظه شنیده بودند دیگر فکر نمی

 تر است! دقتّشده بود، و حال نوبت بیرون زدن افکار یکایک آنان بوده. چه کسی بزرگ

ین اصلاً موضوع صحبت آن شب نبود! این تنها در فکر هر کدامشان بود. و هنگام کردید؟ ا

 شام چه شد؟ افکار همه بیرون ریخت.

 کشد کهامروزه نیز شاید در لحظة شام همه چیز بیرون نزند، اماّ قطعاً طولی نمی

و اخواست مسیح را بفروشد، اسرار برملا خواهد شد، مانند نیّت یهودا اسخریوطی که می

در جمع سخن نگفت و کاری نکرد که این قصد او برملا شود، اماّ چند ساعت بعد وقتی از 

 میان آنان خارج شد مقصودش را عملی کرد.

 

 شایستگی در شام خداوند:

دهد این است که هر کسی به یکی از درسهایی که شام آخر خداوند به ما می

ند بنشیند، افکار او به زودی آشکار و ناشایستگی بر سر سفرة شام آخر یا همان پسح خداو

بایست کسی به ناشایستگی بر سر سفرة شام خداوند بنشیند. شام برملا خواهد شد. نمی

 خداوند زمان آشکارسازی حقیقت است.

بایست به هنگام خوردن شام خداوند که نمادی از بدن و خون مسیح است می

د. بدن مسیح مقدسّ است و هر گونه شخص در طهارت و پاکی روح و فکر قرار داشته باش

 سازد. او با گناه و ناپاکی رفاقت ندارد.ناپاکی را محو می
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و  دینان را بخور نیهرگاه ا رایز26»دهد: پولس رسول در این خصوص هشدار می

ه که ب پس هر27.دیکه بازآ یتا هنگام دیینمایموت خداوند را ظاهر م د،یرا بنوش الهیپ نیا

خداوند را بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد  ةالینان را بخورد و پ ستهیطور ناشا

 الهیاز آن نان بخورد و از آن پ طرز نیاماّ هر شخص خود را امتحان کند و بد28بود.

اگر بدن خداوند  نوشدیو م خوردیخود را م یفتوا نوشد،یو م خوردیکه م هر رایز29بنوشد.

« انددهیخواب یاریو بس اندضیو مر فیاز شما ضع یاریسبب بس نیاز ا30.کندینم زیرا تم

 (. 30 - 26:  11) اولّ قرنتیان 

یهودای اسخریوطی در فکر فروختن خداوند بود و چون با این فکر از شام خداوند 

خورد فوراً شیطان به او داخل شد و فکر خود را به انجام رسانید. یوحناّ در خصوص نفوذ 

آن است که من لقمه را فرو برده، بدو  :جواب داد یسیع26»نویسد: می شیطان در یهودا،

بعد از لقمه، 27پسر شمعون داد. یوطیاسخر یهودای. پس لقمه را فرو برده، به دهمیم

اماّ 28بکن. یبه زود ،یکنیچه م آن :را گفت یو یسیدر او داخل گشت. آنگاه ع طانیش

گمان بردند  یکه بعض رایز29چه بدو گفت. یکه برا دینفهم انیاز مجلس یسخن را احد نیا

 یزیکه چ آن ایرا بخرد  دیع حتاجیرا فرمود تا ما یو یسیبود، ع هوداینزد  طهیکه چون خر

 (. 29 - 26:  13یوحناّ « ) به فقرا بدهد

شاهد سقوط و خود من نیز هر ساله در شام خداوند که در کلیسا حضور داشتم، 

از ایمان و خروج از کلیسا بودم. همة آنان با افکار و اعمالی ناشایست در افتادن بسیاری 

شدند؛ اماّ شدند و گویی برای یک شامِ مهمانی، گرد هم جمع میشام خداوند حاضر می

گاری توانست سازدقیقاً پس از مدّتی کوتاه، عفونت افکار آنان که با کلیسای خداوند نمی

و حتّی بعداً سعی در شدند از کلیسای خداوند خارج میزد و با فضاحت یابد بیرون می

 مانند یهودای اسخریوطی.نمودند. دقیقاً لطمه زدن به کلیسا می

بایست تسلیم و کشته گردد و از این جهت در معرفّی دانست که میخداوند می

عامل خود دست نگه داشت، ولی در خصوص یهودا اسخریوطی یک وای وحشتناک فرمود: 
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 کنی. لکندیکه دربارة او مکتوب است، رحلت م یطوره که پسر انسان ب یدرستبه 21»

« یافتید نکه تولّ بودیشود. او را بهتر م میواسطة او تسل که پسر انسان به یبر آن کس یوا

 (. 21:  14) مرقس 

تر بود چون هم خداوند را سه مرتبه انکار گویند پطرس که گناه او بزرگبرخی می

دشنام داد. حقیقت امر این است که کار پطرس با توبه قابل بخشش بود. چرا؟ کرد و هم 

القدس افاضه نگردیده بود تا به به یاد داشته باشید که هنوز مسیح مصلوب نشده و روح

خاطر انکار، شخص دوباره به سیطرة شیطان درآید، هنوز نجاتِ از گناه محققّ نشده بود؛ 

توانست داشته باشد تا به موقع از فیض خداوند بهرهمند پس هر کسی مسیح خداوند را می

 شود.

اماّ یهودا اسخریوطی چه کرد؟ او منجی خود را که شناخته بود، به بهای سی سکةّ 

شیطان فروخت. او وارد یک معاملة شیطانی شد. او با فروختن تنها راه نجات خود، نقره به 

ی از این کار خود پشیمان شد، دیگر ؟ وقتروح خود را نیز به شیطان سپرد. بعد چه شد

شیطان به او مجال نداد چون او خود را به شیطان تقدیم کرده بود و شیطان نیز در وقت 

که پسر  یبر آن کس یوا»لزوم جان او را گرفت. از این جهت خداوند در حق او فرمود: 

 «تی.افید نکه تولّ بودیشود. او را بهتر م میواسطة او تسل انسان به

تواند عرض اندام کند، دانید؟ همان گونه که یک شریر در جمعی مقدسّ نمیمی

باشد؛ همچنین اگر در جمعِ گروهی و شرارت او برای وقتی که از آن جمع خارج شده، می

 کنند، حاضرحرمتی، مراسم شام آخر خداوند را برگزار میکاذب که در ناشایستگی و بی

 دانید چرا؟شود؛ میکند و چیزی برملا نمیباشد، هرگز بر ضد آن جمع کاری نمی

القدس سازند، روححرمت میدهند و بیدر جایی که بدن خداوند را تمیز نمی

نیست تا شرارت را ملتهب کند. این اتّفاقِ بسیار تلخی است برای کسانی که با برگزاری 

پندارند که در ناشایستِ شام خداوند، و متعاقب آن، برملا نشدن افکار و اعمالشان، می
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ای که روز شریر و تمام جهان در برند. آن هم در زمانهسلامت ایمانی و رفتاری به سر می

ی بر بایست دلیلگناه خوابیده است. در این روز شریر، همیشه نبود طوفان در کلیسا را می

 استیلای شیطان دانست.

اشد. بشده می تر از آن چه گفتهناشایستگی در خوردن شام خداوند کمی گسترده

برخی از ناشایستگیها مربوط به چگونگی انجام دادن یکایک این مراسم است، اماّ از آن 

گذاریم جایی که هنوز در خصوص آن موارد صحبت نشده، حقایق مربوط به آنها را می

 جلوتر، وقتی که در خصوص هر یک از آن موارد ناگفته، صحبت خواهیم نمود.کمی 

 

 خوردن شام کامل:

کمتر جایی دیده شده که شام آخر را به درستی و به همان شکلی که باید باشد 

اند که شام آخر پیوسته به پسح خداوند برگزار کنند. ظاهراً اکثریّت کلیساها فراموش کرده

باشد. خود مسیح هیچ موعد پسح را بدون شام نگذراند است و رسم بر خوردن شام می

 حتّی در شام آخر.

نگاران به موضوع خوردن شام واقعی اشاره کردند نه تنها یک عمل تمام انجیل 

شامگاهان با »گوید: ؛ مرقس می...« خوردند،یغذا م شانیو چون ا»گوید: نمادین. متیّ می

بعد از شام  نیو همچن»گوید: ؛ لوقا می...« خوردند،یو چون نشسته غذا م آن دوازده آمد.

رد ک رونیخود را ب ةاز شام برخاست و جام»گوید: ؛ و یوحناّ می...« را گرفت و گفت، الهیپ

؛ هر چهار انجیل نگار به خوردن مفصلّ شام اشاره . ...«گرفته، به کمر بست یو دستمال

 دارند.

بایست بساط شام مفصّل فراهم باشد. هر به هنگام شام آخر خداوند، حتماً می

مادی از خداوند عیسی مسیح بود، و خداوند در شام دانیم که آن برّه پسح نچند امروزه می
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آخر چه کرد؟ او نان فطیر را به عنوان نمادی از بدن خود پاره کرد و به حاضرین داد تا 

پاره نان را گرفته، برکت داد و  یسیع خوردند،یغذا م شانیو چون ا26»بخورند و گفت: 

الة و پس از آن یک پی« ست بدن من.ا نیا د،یو بخور دیریبگ :کرده، به شاگردان داد و گفت

داده،  شانیرا گرفته، شکر نمود و بد الهیو پ27»شراب را در بین حاضرین چرخاند و گفت: 

و به این گونه یک جا به جایی در عهد جدید صورت « د،یبنوش نیهمة شما از ا :گفت

آمرزش جهت ه ب یاریکه در راه بس دیاست خون من در عهد جد نیکه ا رایز28»گرفت: 

(. اماّ این بخشی از شام آخر خداوند بود  28 - 26:  26متیّ .« ) شودیم ختهیگناهان ر

که جایگزین برةّ قربانی عهد عتیق شد، ولی سایر متعلّقات شام، پس از آن برجای خود 

 برقرار بود.

یعنی یک وعدة غذایی، که "شام"،روی خودش استبر اسم این سنّت خداوند 

ام شب خورده شود، نه در صبح یا ظهر و یا در عصر، بلکه فقط در شب. بایست به هنگمی

گذاشت باید همان گونه که از زمان موسی بوده و خود خداوند نیز به همان گونه حرمت می

به انجام برسد. فقط خداوند سه مورد را به این سنّت افزود و جایگزین کرد. لذا هرگاه شام 

دقیقاً همان گونه که خداوند عیسی مسیح برای ما نمونه  بایستدارید، میآخر را پاس می

 گذاشت، حرمت بدارید.

 

 مکان خوردن شام خداوند:

خورد، و در عهد عتیق برّة پسح را هر شخصی با اهل خانه و در خانة خود می

 جماعت یتمام3»خورد. نهایتاً اگر تعدادشان برای برهّ کم بود، با همسایگان خود در خانه می

 حسب به یاهبرّ شانیاز ا یکیهر  ماه نیا در دهم که دیی، گوکرده را خطاب لیاسرائ

 کم هبرّ یبرا خانه و اگر اهل4.هبرّ کی هر خانه یبرا یعنی رند،یخود بگ پدران یهاخانه
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 رند،یبگ نفوس ةشمار حسب را به او باشد آن ةمجاور خان که اشهیاو و همسا باشند، آنگاه

 (. 4 - 3:  12خروج « ) کند را حساب هبرّ خوراکش موافق هر کس یعنی

این فریضه برای هر خانه بود. در شام آخر، خداوند آن را با شاگردانش در بالاخانة 

خانه کجا مهمان دیگویاستاد تو را م د،ییو به صاحب خانه گو11»سرا گذراند: یک مهمان

بزرگ و مفروش به شما نشان  یااو بالاخانه12ح را با شاگردان خود بخورم.سَپِاست تا در آن 

ح سَ پِو  افتندیگفته بود  شانیکه به ا پس رفته چنان13.دیساز ایّجا مه خواهد داد؛ در آن

 (. 13 - 11:  22لوقا « ) را آماده کردند

ای که سقف پوشیده خداوند، در خانهکلاً چه پسح خداوند در عهد عتیق و چه شام 

 بایستدانیم زیرا در عهد عتیق میشد. دلیل آن را میای ورودی داشت گذرانده میو دروازه

شد تا فرشتة مرگ نتواند وارد خانه خون برهّ بر سر در و دو قائمة ورودی خانه مالیده می

ا در خانة خود یا هیچ یک گردد. در انعقاد شام آخر در عهد جدید، با این که مسیح آن ر

ای که دروازة ورودی داشته از شاگردانش نگذراند، اماّ با جمعی از شاگردانش در بالاخانه

 بایست در خانه یا فضاییآموزد که شام آخر نیز مانند پسح خداوند میگذراند. این به ما می

 سربسته که درب وروری دارد، گذرانده بشود نه در فضای آزاد.

ر این که مسیح با شاگردانش آن را گذراند زیرا از پیش، آنان را برادر نکتة دیگ

خود خوانده بود، یعنی با اهل خانة روحانی خود، که زیر سایة پدر آسمانی، همسایه و از 

 شدند.یک خانه محسوب می

آموزد که شام آخر خداوند را، یا اهل هر خانه و ایمانداران در کل، کتاب به ما می

های خود بگذرانند و یا در ساختمانی دیگر مانند کلیسا. محصور بودن در خانه توانندمی

مکان به این دلیل است که بیگانه در آن تردد نکند، از آن روی که شام پسح خداوند برای 

شود، به برگزیدگانِ ایماندار است. لذا آن چه مسلمّ است چون شام خداوند گذرانده می
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خواهد یا ایمان، و یا کسی که به هر دلیلی نمیشخصی بی هیچ وجه در آن جمع و مکان

 تواند شام آخر خداوند را بخورد، حضور نداشته باشد.نمی

 

 زمان خوردن شام خداوند:

توان به یاد خداوند، شام آخر را به جا آورد؟ برخی با استناد آیا در هر زمانی می

توان شام آخر حتّی هر روزه می دهند کهبه باب دومّ از کتاب اعمال رسولان تعلیم می

یم وستهیپ دل کیبه  کلیو هر روزه در ه46»گوید: خداوند را به جا آورد. چون کتاب می

« ) خوردندیم یدل و ساده یو خوراک را به خوش کردندیها نان را پاره مو در خانه بودند

 (. 46:  2اعمال 

این قطعاً یک برداشت اشتباه و ناشیانه است. اولّاً هیچ اشارة مستقیمی به خوردن 

نان به نیّت شام خداوند نشده. دوّماً آیه فقط به پاره کردن نان اشاره دارد، و اگر آن را به 

منظور تقسیم کردن نان فطیر در شام خداوند بدانیم، چرا هیچ سخنی از شستن پاها و 

ده که دو رکن اصلی دیگر در شام خداوند است؟ سوّماً خود خداوند نوشیدن شراب نیام

 ده.آورآن به جا میعیسی مسیح، شام آخر را که پیوسته در موعد پسح بوده در موقع مقررّ 

چیست؟ از دیرباز نان نمادی از  2پس این پاره کردن نان در اعمال رسولان باب 

خواهند امروزه نیز وقتی میشده. وار میشامل تمام سبد خوراکی خانقوت روزانه بوده و 

آور خانه است. نان در اصطلاح نماد گویند نانکش خانه است، به او میبگویند فلانی خرج

کل سبد خانوار است. در این آیه نیز از نان به عنوان قوت روزانه اشاره شده، اماّ به طور 

یک همدلی  دررا  خوراکاین  ،خواهد بیاموزد که ایمانداران به مسیح پس از آنمیخاص 

را چحال خوردند. که از خداوند یافته بودند، در کنار یک دیگر می و به مساواتی و محبّتی

فاقد  انتا پیش از آن در فرهنگ یهودیان زند؟ زیرا خود به این اشاره کر کتابلوقا در 

ترین . یهودیان زنان را با رکیکهایشان بودندارزش اجتماعی و حتّی در خانهجایگاه و 



 لوک رایان   شام آخر 

 
22 

دادند و با آمدن مسیح بود که تازه او به زنان شخصیتّ تمثیلها مورد اهانت و تمسخر قرار می

 و جایگاه محترمی بخشید.

این آیه به یک فضای روحانی پر از محبتّ حکایت دارد، نه به شام خداوند. از 

ی ست، آیا آنگاه بیشتر به بزم میگسارسویی دیگر اگر بپذیرید که به معنی شام خداوند ا

خوردند؟ از سویی ها شبیه نخواهد شد؟ یعنی مسیحیان هر روزه شراب میهر روزه در خانه

دیگر، کی پسح خداوند که یک فریضة ابدی بود و هر ساله در وقتی مقرّر در قوم اجرا 

تاب ی از آن در کشده، در مسیحیّت تبدیل به یک امر روزانه گردید که دیگر هیچ نشانمی

 بینیم؟مقدسّ نمی

بایست هر ساله و فقط در شب چهاردهم از ماه نیسان، یعنی دقیقاً شام خداوند می

در شبی که خداوند عیسی مسیح با شاگردانش آن را به یادگار گذاشت، خورده شود؛ در 

ای و بهانه یابد. اجرای روزانة آن با هر نیتّاین صورت است که به یادگار ماندن، معنی می

دقیقاً به این منزله است که گویی یک شخص هر روزِ سال را جشن تولدّ گرفته و یا هر 

 روز را روز ازدواج خود اعلام کند!
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 اعمال شام آخر خداوند:

در آخرین شام پسح، که خداوند عیسی مسیح با شاگردانش، در شب قبل از 

را برای آن شب به یادگار  در عهد جدیدمصلوب شدنش به جا آورد، سه فریضة مفهومی 

برجای گذاشت و از تمام شاگردانش خواست تا آنها را به یادگار او به جای آورند. او امروزه 

 ای که قرار داده، هر ساله آن را به جا آوریم.نیز از ما انتظار دارد تا با همان کیفیّت و نمونه

پاها، خوردن از یک نان فطیر،  این سه فریضه در شام خداوند عبارتند از: شستن

 نوشیدن از یک جام شراب.

 

 شستن پاها:

در خصوص شستن پاها هنگام شام آخر خداوند، یوحناّی رسول در انجیل خود به 

پردازد. شستن پاها امر غریبی در میان یهودیان نبوده، و در میان آنان شرح ماجرا می

شده، برای حرمت گذاشتن و داخل میهای آنان مرسوم بوده که هرگاه مهمانی به خانه

 نمود.اکرام مهمان، صاحب خانه مبادرت به شستن پای مهمان و زدودن غبار راه می

کرد، حتیّ جای تعجّب بود. به طور در خیلی از مواقع، اگر میزبانی این کار را نمی

یزبانی م مثال دعوت یک فریسی از خداوند عیسی مسیح را به یاد بیاورید، که میزبان وظیفة

 و حرمت گذاشتن خود را به عمل نیاورد.

 یسیاز او وعده خواست که با او غذا خوردَ. پس به خانة فر انیسیاز فر یکیو 36»

که در خانة  دیکه در آن شهر گناهکار بود، چون شن یکه ناگاه زن37آمده بنشست. در

 انیگر شیهاینزد پادر پشت سر او 38از عطر آورده، یاشهیبه غذا نشسته است، ش یسیفر

ر خود س یآنها به مو دنیاو به اشک خود و خشکان یهایو شروع کرد به شستن پا ستادیبا
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که از او وعده خواسته  یایسیچون فر39کرد. نیآنها را به عطر تده دهیرا بوس یو یهایو پا

 نیکه ا یدانست نهیآ هر یبود یشخص اگر نب نیکه، ا گفتیبا خود م د،یرا بد نیبود ا

جواب داده به  یسیع40است. یگناهکار رایز کند،یکدام و چگونه زن است که او را لمس م

 .استاد بگو یا :. گفتمیدارم که به تو گو یزیشمعون چ یا :گفت یو

طلب  ارنیپنجاه د یگریپانصد و از د یکیرا دو بدهکار بود که از  یطلبکار :گفت41

از آن دو او را  کی. بگو کدام دینداشتند که ادا کنند، هر دو را بخش یزیچون چ42.یداشت

 ادتریکه او را ز آن کنمیگمان م :شمعون در جواب گفت43محبّت خواهد نمود. ادتریز

 .یگفت کوین :گفت ی. به ودیبخش

به خانة  ؟ینیبیزن را نم نیا :آن زن اشاره نموده به شمعون گفت یپس به سو44

مرا به اشکها شست و به  یهایزن پا نیا یول ،یاوردیمن ن یهایجهت پاه تو آمدم آب ب

که داخل شدم  یزن از وقت نیا کنیل ،یدیمرا نبوس45سر خود آنها را خشک کرد. یهایمو

مرا به  یهایاو پا کنیل ،یسر مرا به روغن مسح نکرد46.ستادیمن باز نا یهایپا دنیاز بوس

 رایشد، ز دهیاست آمرز اریگناهان او که بس م،یگویجهت به تو م نیاز ا47کرد. نیعطر تده

پس 48.دینمایمحبتِّ کمتر م افت،یکه آمرزشِ کمتر  آن کنینموده است. ل اریکه محبتّ بس

و اهل مجلس در خاطر خود تفکّر آغاز کردند که 49شد. دهیگناهان تو آمرز :به آن زن گفت

تو را نجات داده است.  مانتیا :گفت پس به آن زن50.آمرزدیکه گناهان را هم م ستیک نیا

 (. 50 - 36:  7لوقا « ) روانه شو یبه سلامت

این اتّفاق تعلیم بسیار زیبایی دارد که موضوع آن، منظور نظر این نوشتار نیست، 

فقط از آن جهت ذکر گردید تا بدانید که شستن پاها و حرمت نهادن به مهمانی که داخل 

بینیم که وقتی میزبان خداوند عیسی رایج در نزد قوم بوده، و میشد از سنّتهای ای میخانه

 گیرد.آوردَ، از سوی خداوند مورد نکوهش قرار میمسیح، این ادب را به جای نمی
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خود را  ةاز شام برخاست و جام4»گوید در شام آخر خداوند، او: حال یوحناّ می

شروع کرد به شستن  خته،ین رپس آب در لگ5گرفته، به کمر بست. یکرد و دستمال رونیب

 شانیا یهایو چون پا12. ... که بر کمر داشت یآنها با دستمال دنیشاگردان و خشکان یهایپا

ما چه به ش آن دیدیفهم ایآ :گفت شانیرا شست، رخت خود را گرفته، باز بنشست و بد

پس اگر 14هستم. نیکه چن رایز دییگویو خوب م دیخوانیشما مرا استاد و آقا م13کردم؟

 کی یهایواجب است که پا زیشما را شستم، بر شما ن یهایمن که آقا و معلمّ هستم، پا

 زیکه من با شما کردم، شما ن دادم تا چنان یابه شما نمونه رایز15.دییرا بشو گرید

و نه رسول از  ستیخود ن یتر از آقاغلام بزرگ میگویبه شما م نیآم نیآم16.دیبکن

یوحناّ « ) دیحال شما اگر آن را به عمل آره ب خوشا د،یرا دانست نیهرگاه ا17خود. ةفرستند

 (. 17 - 12و  5 - 4:  13

خداوند این سنّت رایج میان قوم را در موعد پسح، به هنگام شام آخر خود، به 

عنوان یکی از ارکان اجرایی در عهد جدید قرار داد، و از شاگردانش خواست تا آن را به 

 کنند.و یک خوشا به حال به کسانی گفت که این کار را درک میجای آورند. 

بایست در شام خداوند اعمال گردد، شستن پاها است. پس یکی از اعمالی که می

 اماّ در کلیسا به چه طریقی باید انجام شود؟ و چه رازی در این کار نهفته است؟

بینیم کتاب مقدسّ میگفتیم شستن پاها در نزد یهودیان رایج بوده، بعد از آن در 

که این عمل به طور معمول در نزد مسیحیان صدة اولّیهّ نیز رواج داشته. در نزد مسیحیان 

کرد شسته، و به هیچ وجه فرقی نمینیز همیشه میزبان و صاحب خانه پای دیگران را می

، کردکه میزبان مرد بوده یا زن. پولس رسول هنگامی که در خصوص بیوه زنان سفارش می

که کمتر  یزنوهیب9»ای نیز به شستن پاهای مقدسّین توسطّ بیوه زنان داشته: گوشه اشاره

که در اعمال صالح 10نام او ثبت گردد، دیشوهر کرده باشد، با کیاز شصت ساله نباشد و 

ه را شست نیمقدسّ یهاینموده و پا یباشد، اگر فرزندان را پرورده و غُرَبا را مهمان نام کین
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 9:  5اوّل تیموتاؤس « ) کرده باشد یرویرا پ کوینموده و هر کار ن یزحمتکشان را اعانتو 

- 10 .) 

دانیم این امر که به طور معمول رسم بوده، به بزرگی و کوچکی شخصیتّ می

تر اجتماعی یا جایگاه ویژة افراد ربطی نداشته و همیشه صاحب خانه و مکان، بزرگ

نمود. پس در شام خداوند مهمان خود اکرام می ت نسبت بهبایسگردیده و میمحسوب می

گیرند که بزرگ آن خداوند عیسی که موعد پسح خداوند است، همه در زیر مکانی قرار می

 بایست توسّط او انجام گیرد.مسیح است، لذا این امر می

پس از صعود خداوند به آسمان دیگر او در میان ما نیست، پس تکلیف چگونه 

 یهایپس اگر من که آقا و معلّم هستم، پا14»به شاگردانش در آخرین شام گفت:  است؟ او

 یابه شما نمونه رایز15.دییرا بشو گرید کی یهایواجب است که پا زیشما را شستم، بر شما ن

غلام بزرگ میگویبه شما م نیآم نیآم16.دیبکن زیکه من با شما کردم، شما ن دادم تا چنان

 (. 16 - 14:  13یوحناّ « ) خود ةو نه رسول از فرستند ستیخود ن یتر از آقا

دقّت کردید؟ بعد از خداوند اگر در جمعی یکی از رسولان خداوند باشد، او 

بایست به تنهایی پای همة حضاّر را بشوید. و اگر رسولی نبود به همان مراتب، نبی در می

ا و ... الی آخر. زیرا هر که در خدمت، اگر نبی نبود، شبان کلیسا، اگر نبود، معلمّ کلیس

 ترین است.گذاری کوچکنماید در حقیقت در خدمتتر میخدمت بزرگ

خداوند این امر را به شاگردانش واجب اعلام نمود، شستن پاها در شام خداوند 

بایست توسطّ بالاترین جایگاه خدمتی انجام گیرد. باشد که میالاجرا میامری واجب و لازم

جمعی به هنگام شام خداوند، کسی را دیدید که مدعّی رسالت یا شبانی است  لذا اگر در

شوید، شک نکنید که او فاقد مسح آسمانی و یک خادم کاذب است؛ و پای او را دیگری می

 زیرا کدام خادم است که اعمال آقای خود را نداند؟
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پاها مواجه های بسیار عجیبی به هنگام شستن در کمال تأسّف امروزه با آموزه

زن  نمایند وهستیم. در کلیسایی شبان و همسرش در کنار هم مبادرت به شستن پاها می

شوید و همسر او پای زنان را. کنند، یعنی شبان فقط پای مردان را میو مرد را تفکیک می

 آید! این هیچ ربطی به مسیحیتّاوه! این نوع تفکّرِ تفکیک جنسیّتی از اسلام بیرون می

 .ندارد

گوید که حاضرین هر کدام پای شخص دیگری را در جایی دیگر شبانِ جمعی می

دو به دو بشویند! اوه! این نیز کتاب مقدسّی نیست، هیچگاه شاگردان مسیح چنین حکم 

نکردند. این با مفهوم شستن پاها کاملاً مغایرت دارد. در این صورت هر کسی خود را در 

 نشاند! جایگاه بالای خدمتی می

کنند! در خیلی از جاها هم به هنگام شام خداوند، شستن پاها را از برنامه حذف می

باشد، این از همه بدتر است، زیرا با این کار، یکی از ارکان شام خداوند را که واجب می

 کنند.حذف می

شستن پاها در هنگام شام خداوند، در عهد جدید مقررّ شد و به مراتب در کلیسا 

 ای کهی مسیح به رسولان و سایر خادمین کهانتی رسیده؛ و اگر در خانهاز خداوند عیس

خادمی در آن نباشد، این وظیفه با شخصی است که به عنوان سَرِ آن خانه محسوب 

 گردد.می

ای باشد، اگر دارای برکات آسمانی لذا آن کسی که سایة سر در کلیسا یا خانه

برند، البتّه چنان چه هر کدام، به او نصیب می شوند باباشد، آنانی که توسّط او خدمت می

خواست اجازه دهد که خداوند پاهای او را بشوید، شایستگی حاضر شده باشند. پطرس نمی

 پس خداوند به او هشدار داد که اگر نگذارد، پطرس با او نصیبی نخواهد برد.

یم مرا یهایآقا تو پا یا :گفت یاو به و د،یپس چون به شمعون پطرس رس6»

 یکن بعد خواهیل ،یدانیالآن تو نم کنمیچه من م آن :گفت یدر جواب و یسیع7؟ییشو
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اگر تو  :او را جواب داد یسیشست. ع یمرا هرگز نخواه یهایپا :پطرس به او گفت8.دیفهم

 (. 8 - 6:  13یوحناّ « ) ستین یبیتو را با من نص میرا نشو

در میان شاگردان مسیح، تنها یهودای اسخریوطی بود که به ناشایستگی حضور 

بینید که عدم شایستگی او، از ابتدا نصیب او را با خداوند قطع نمود، با وجودی داشت. می

که پاهای او نیز شسته شد، اماّ نصیبی از ملکوت خداوند نبرد و منقطع شد. او پیش از آن 

 اشپیشانیوند بود، لذا مهر بطالت در ابتدای حضور او بر شب در اندیشة فروختن خدا

 خورده بود.

 دهد، اگرسخن خداوند مبنی بر نصیب بردن با او، یک درس دیگر نیز به ما می

کسی در شام خداوند حاضر شود و با وجود شایستگی نیز حاضر شود، اگر اجازه ندهد تا 

ند شسته شود، هرگز با او نصیبی در پاهای او توسطّ خادم مسح شده و مبارک شدة خداو

 برکات نخواهد برد.

باشد که هرگز فراموش ترین درس خداوند برای شاگردان و خادمینش میاماّ بزرگ

باشد. خادمین کلیسا، ترین میتر است، در اصل کوچکنکنند، هر که در کلیسا بزرگ

ترینها او پاهای کوچک باشند، پس باید بدانند وقتیگذاران خداوند عیسی مسیح میخدمت

بایست به همان نحو تمام اعضای را شست و آنان را حرمت و اکرام نمود، آنان نیز می

کلیسای خداوند را حرمت و اکرام نمایند. نه تنها در انجام عملی نمادین مثل شستن پاها، 

 بلکه در تمام طول خدمت.

 کلیسا باشند.ترین اعضای بایست همیشه در دسترس حتیّ کوچکخادمین می

دیدار هیچ منصبی در کلیسا، موازی با آموزة کتاب مقدسّ نیست. گرفتن وقت ملاقات برای 

ت یا بایستد و یا بر زمین بایسهمان گونه که یک خدمتکار در نزد مخدومین خود می

بنشیند، خدّام کلیسا نیز وظیفه دارند کمر به خدمت بسته آماده باشند، حتیّ اگر در 
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ی برای نشستنِ حضّار کم باشد، خادمین اجازه نشستن ندارند بلکه اولویتّ محفلی صندل

 در احترام نهادن به مخدومین است.

ای گذاری نباید یک خادم را از وظیفهاماّ این را نیز بدانید که هرگز وظیفة خدمت

توجهّ کند. اگر صراحت سخن خداوند با شاگردانش، که خداوند به او سپرده است، بی

گذاران خداوند هستند اً پطرس را دیدید، باید بدانید که خادمین در حقیقت خدمتخصوص

بایست در جهت جلب رضایت خداوند بکوشند نه اعضا، خدمت به اعضا حکم خداوند و می

نظم و ناقضِ حرمت کلیسا و کلام خدا، جایز بیاست؛ اماّ اطاعت و مدارا با فردی سرکش و 

ای باشد و خادمین کلیسا وظیفهیة کلیسای خداوند نمی؛ چنین شخصی در زیر سانیست

بایست از کلیسای خداوند حفاظت رسانی به این گونه اشخاص ندارند و میدر قبال خدمت

 نمایند.

اگر خداوند جایگاهی به آنان داده به خاطر وجود "خادمین فراموش نکنند

های خادمین بخشش"کهو کلیسا نیز از یاد نبرد "کلیسایش است تا آنان را خدمت کنند.

بایست در کمال احترام و اکرام، یک دیگر پس کل در کل همه می".هستندخداوند به آنان 

 را محبتّ کنند.

 

 خوردن نان:

به هنگام شام آخر، خداوند با حرکتی نمادین در یکی از سنّتهای رایج هنگام 

تعلیمی بسیار بزرگ و روحانی آن سنّت،  خوردن شام پسح، علاوه بر آشکارسازی علّت

 تواند هر شخص را در یافتن مسیر حیات قرار دهد.کند، که فهم آن میعمیق را ارائه می

شد، از این روی همیشه نان فطیر خورده می"شام پسح"بود که به هنگامرسم می

 .نهادندبه هنگام پسح نانهای فطیر بسیاری پخته و بر سفره می
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ت روزانه و حیات جسم است. وقتی خداوند قوم اسرائیل را به بیابان نان نماد قو

سرزمین موعد برساند. برای جان آنان منِّ یعنی نان از برد تا از آن مسیر، آنان را به می

فرستاد. آن نان به مدّت چهل سال خوراک قوم اسرائیل بود تا به سرزمین موعود آسمان می

 دند،یآباد رس نیزم تا به خوردند،یمنّ را م سال چهل تمدّ لیاسرائیو بن35» شوند:داخل 

 (. 35:  16خروج « ) منّ بود شانیا شدند، خوراک داخل کنعان نیحد زم سر تا به یعنی

آمد و به گرسنگان عدالت بایست میآن منِّ آسمانی نمادی بود از مسیح که می

خر تر از شام آبخشید. خود مسیح خیلی پیشمیکه جویای حیات جاویدان بودند، زندگی 

 آمد.بایست میبه این مهم اشاره کرده بود که او همان منِّ آسمانیِ حقیقی است که می

 ینان نیا50منّ را خوردند و مردند. ابانیپدران شما در ب49هستم. اتیمن نان ح48»

م آن نان زنده که از من هست51.ردیاست که از آسمان نازل شد تا هر که از آن بخورد نم

که من عطا  ینان بخورد تا به ابد زنده خواهد ماند و نان نیاز ا یآسمان نازل شد. اگر کس

 کیبا  انیهودیپس 52.بخشمیجهان م اتیجهت حه جسم من است که آن را ب ،کنمیم

جسد خود را به ما دهد تا  تواندیشخص م نیچگونه ا :گفتندیمخاصمه کرده، م گرید

 م؟یبخور

 دیاگر جسد پسر انسان را نخور میگویبه شما م نیآم نیآم :گفت شانیبد یسیع53

 د،یو هر که جسد مرا خورد و خون مرا نوش54.دیندار اتیدر خود ح د،یو خون او را ننوش

 یکه جسد من، خوردن رایز55.دیزانیدارد و من در روز آخر او را خواهم برخ یجاودان اتیح

و خون مرا  خورَدیپس هر که جسد مرا م56است. یقیحق یدنیو خون من، آشام یقیحق

که پدرِ زنده مرا فرستاد و من به پدر زنده  چنان57و من در او. ماندیدر من م نوشد،یم

که از  یاست نان نیا58.شودیبه من زنده م زیکه مرا بخوردَ او ن یکس نیهستم، همچن

نان  نیخوردند و مردند؛ بلکه هر که اآسمان نازل شد، نه همچنان که پدران شما منّ را 

 (. 58 - 48:  6یوحناّ « ) را بخورد تا به ابد زنده ماندَ
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ضروری و خوردنی، بلکه او در ابتدای خدمتش اشاره کرده بود که بدن و خون او 

حیاتی است برای هر کسی که جویای حیات ابدی است؛ منَّ آسمانی نمادی بود از بدن 

 مسیح.

ای ویژهخداوند به اسرائیل امر فرموده بود جایگاه نان در مناسبات مذهبی که 

داشت و همیشه نمادی از بدن مسیح بوده، و دستور پختن آن به این شکل بود که 

عد گردید. در موبایست به صورت فطیر یعنی بدون خمیرمایه و هیچ افزودنی پخت میمی

د و شبایست نان فطیر خورده میمیدّت هفت روز پسح نیز بر قومِ خدا حکم بوده که به م

و اثری از آنها شدند میها به دور انداخته ها از خانهاین هفت روز باید خمیرمایهدر تمام 

گردید و چنان چه در طول این مدتّ اگر فقط یک بار، کسی، نانی با در خانه یافت نمی

دار سرزمین موعود بوده، ئیل که وعدهخورد او از قوم برگزیدة خدا یعنی اسراخمیرمایه می

 گردید.منقطع می

 رونیخود ب یهارا از خانه هیرمایخم لدر روز اوّ د،یخور ریفط روز نان هفت15»

از  شخص بخورد، آن شده ریخم یزیچ نیتا روز هفتم نیاز روز نخست هر که رایز د،یکن

 (. 15:  12خروج « ) گردد منقطع لیاسرائ

به مفهوم این آیه دقتّ کنید. تمام کلیساهایی که خود را منتسب به خداوند  حال

دانند باید خوب دقّت کنند. این به حیات شما و هر ایماندار مسیحی عیسی مسیح می

 مرتبط است.

نان فطیرِ بدون خمیرمایه، نماد بدن مسیح است، یعنی در مسیح تمام خالصیِ از 

ای از دنیا شکل نگرفته، حتّی در تولدّ جسمانی او، رمایهخدا وجود دارد، او با هیچ خمی

القدس بر تو روح :گفت یفرشته در جواب و35»همان گونه که جبرائیل به مریم گفت: 

جهت آن مولود مقدّس، خواهد افکند، از آن  هیبر تو سا یخواهد آمد و قوتّ حضرت اعل
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د که هیچ انسانی در تولدّ خداوند بینی(. می 35:  1لوقا « ) پسر خدا خوانده خواهد شد

 القدس به وجود آمده بود.عیسی مسیح نقش نداشته و نطفة او از روح

تر از این، افکار، کلام و اعمال مسیح نیز کاملاً فطیر بود و هیچ خمیرمایه اماّ مهم

دهند میای به غیر از کلام خدا در او وجود نداشت، اعمال و گفتار او به این شهادت و آموزه

که  کرد بلکه چنان توانمینم چیمن از خود ه30»و خود او نیز بارها به این معترف بود: 

بلکه  ستمیکه ارادة خود را طالب ن رایمن عادل است ز یو داور کنمیم یداور امدهیشن

 (. 30:  5یوحناّ « ) که مرا فرستاده است. یارادة پدر

که  یکن پدریکه من از خود نگفتم، لزآنرو 49»فرماید: میو ایضاً در جایی دیگر 

که فرمان  دانمیو م50تکلّم کنم. زیو به چه چ میمرا فرستاد، به من فرمان داد که چه بگو

که پدر به من گفته است، تکلمّ  چنان میگویچه من م است. پس آن یجاودان اتیاو ح

 (. 50 - 49:  12یوحناّ « ) کنمیم

است و در شام خداوند او یک نان فطیر را به  حال خود مسیح همان نان فطیر

 شانیو نان را گرفته، شکر نمود و پاره کرده، به ا19»عنوان نمادی از بدن خود برداشت: 

« دیجا آره من ب ادیرا به  نیا شود؛یشما داده م یاست جسد من که برا نیا :داد و گفت

 (. 19:  22) لوقا 

معنی است که فراخواندگان و برگزیدگان  خوردن نان فطیر در شام خداوند به این

ای به غیر از آن چه مسیح به ما داده را در خود بایست هیچ خمیرمایه و آموزهخداوند نمی

داشته باشند. نباید هیچ سنّت، رسم، عقیده، و باوری از مذاهب و آیینها و تفکّرات دیگر، 

 در یک مسیحی وارد گردد.

لام خدا در کلیسا مرسوم گردد، هر رسم غیر بایست هیچ سنّتی خارج از کنمی

کتاب مقدسّی مانند کریسمس، درخت کریسمس، بابانوئل، عید نوروز، والنتاین، هالووین، 

ها فضاحت دیگر که در کلیساها رواج یافته، در زمرة رسوم امتّها روشن کردن شمعها و ده
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 د ونکننان را مخمور می که ندهایی هستو سنّتهای مشرکانه است؛ اینها همان خمیرمایه

موارد رفت، در مسیحیتّ یک شاخة باید خورده شوند. هرگاه گروهی پیِ یکی از این نمی

 برآورد.گویند سر کفر آمیز که به آن فرقه می

های خود خمیرمایه نگه خدا در نگه داشتن پسح گفته بود تا هفت روز در خانه

ر شش روز همة آن چه در آسمان و زمین ندارید. این هفت روز به چه معنی است؟ خدا د

هست را آفرید و در روز هفتم آرامی گرفت. در تمام این هفت روز فقط دست خدا در کار 

، همه چیز در خلقت خدا فطیر است. از سویی دیگر، هفت کلیسا بود و اعمال دستان او

 ،ساردسِ ،رایطایط ،سپَرغامُ ،رنایاسِم ،اَفسَُسباشد که مورد نظر خداوند است، به قرار: می

ده کلیساهای برگزیاین که در کتاب مکاشفه به آنها اشاره شده.  هیو لائودک هیلفلادیف

 نسبت به کلام خدا کاملاً فطیر و بدون افزودنی بمانند. بایستمی

دار بخورد او را منقطع گوید هر که در یکی از این روزها نان خمیرمایهخدا می

خداوند عیسی مسیح است، وقتی به تعالیم او فقط یک چیز بیافزایید کند. تنها نان فطیر می

اید و خداوند شما را منقطع و آن را باور کرده و بپذیرید، بدانید که نان خمیر شده خورده

ای که در مسیحیتّ سر برآورده از نانی خمیر شده خورده، و آن نانی خواهد کرد. هر فرقه

 اند، کلام خدا نیست.که خورده

کتاب را  نیهر کس را که کلام نبوّت ا رایز18»فرماید: داوند عیسی مسیح میخ

را  کتاب نیمکتوب در ا یایخدا بلا د،یفزاایبر آنها ب یکه اگر کس دهمیبشنود، شهادت م

او را از  بیکم کند، خدا نص یزینبوّت چ نیاز کلام ا یگاه کسو هر19خواهد افزود. یبر و

کتاب نوشته است، منقطع خواهد  نیکه در ا ییزهایو از شهر مقدسّ و از چ اتیدرخت ح

توان حتیّ حرفی به کلام خدا افزود و یا از آن کاست، (. نمی 19 - 18:  22مکاشفه « ) کرد

ها چه کردند؟ کلام خدا را کند نصیبش هلاکت است. حال تمام فرقهکسی که چنین می

 بسیار منحرف کردند.
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ند، مسیح فقط یک نان فطیر را برداشت و آن را تکهّ تکهّ کرد و به در شام خداو

داد و  شانینان را گرفته، شکر نمود و پاره کرده، به ا19»هر نفر داد و گفت از آن بخورید: 

نانهای .« دیجا آره من ب ادیرا به  نیا شود؛یشما داده م یاست جسد من که برا نیا :گفت

اماّ او فقط یک نان را نمادی از بدن خود معرّفی کرد، او آن فطیر دیگری نیز آن جا بود، 

یک نان را به تعداد تمام حاضران قسمت کرد و داد تا بخورند. یک خدا، یک خداوند، یک 

ایمان، یک تعمید، و یک حیات فقط وجود دارد و او همان یکی را در بین همگان تقسیم 

 کرد.

همگان قربانی کرد، ن بود که برای و فقط دارای یک بدمسیح تنها نجات دهنده 

گردد به آن معنی است که آن جمع به پس وقتی در شام خداوند نانهای دیگری توزیع می

منجی و قربانی شوندگان دیگری نیز اعتقاد دارند؛ این به معنی شرک و خروج از مسیحیتّ 

 خورند منقطع خواهند شد.است و همة آن جمع که از آن نانها می

توانید بسیار بخورید، اماّ فقط یک نان فطیر ضامن حیات شما اوند میدر شام خد

پذیرد. است. هر کس در خوردن آن یک نان مشارکت کند، کلام خداوند را در خود می

به یاد او، نه این که این نان .« دیجا آره من ب ادیرا به  نیا»مسیح یکی است و او گفت: 

بایست خورده شود، به چه طریق؟ قی است که میدهد. مسیح آن نان حقیشما را نجات می

کلام او را در خود بپذیرید. کلام او را بدون کم و زیاد بخورید، کلام او را کاملاً فطیر 

 بخورید. نان فطیر تنها نمادی از بدن مسیح است نه خود بدن مسیح.

ا ب متأسّفانه حتیّ در خوردن نان فطیر شام خداوند، امروزه بسیاری از کلیساها

 آورند!شکلهای عجیبی آن را به جا می

استفاده  ( Kosher )بعضی کلیساها از نانهای گرد و کوچکی به نام کوشر 

ه! دهد. اوکنند، به این ترتیب که کشیش در دهان هر نفر یکی از این نانها را قرار میمی
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ین ندارد؛ ااین خود شرک است؛ این هیچ شباهتی به نان فطیر در عید پسح و شام خداوند 

 کند.یک آموزة شیطانی است که مفهوم نان فطیر و بدن خداوند را منحرف می

ا پزند و آنها ربعضی کلیساها هم، به خاطر زیاد بودن تعدادشان، نانهای زیادی می

کنند؛ این نیز ضد کتاب مقدسّی و یک انحراف بزرگ است. این دیگر بین همه توزیع می

منجیان بسیاری است، این نیز یک عمل مشرکانه و شیطانی  نماد مسیح نیست بلکه نماد

 است.

دار کنند و نانها را از نانواییها که خمیرمایهبرخی به فطیر بودن نان اصلاً توجهّ نمی

 کنند. این کار تماماً در ضدیّت با کلام خدا است.باشد تهیّه میمی

ت بایسفطیر می تعداد شرکت کنندگان هر قدر هم که باشد، فقط یک عدد نان

به نماد بدن خداوند عیسی مسیح برای همگان پاره و تقسیم گردد؛ به همان گونه که خود 

ای مسیح انجام داد، او یک نان را گرفته، پاره نمود و به شاگردانش داد و آنها هر کدام قطعه

مه هسپرند و به همین طریق بین از آن را برای خود گرفته و مابقی را به نفر بعدی می

شد. به غیر از این به هر شیوة دیگری آن را به جا آوردن، یک بدعت و ضدیتّ تقسیم می

 باشد.با کلام خدا می

 

 خوردن شراب:

در سوّمین کاری که خداوند در شام آخر انجام داد، یک پیاله از شراب را برداشت 

را گرفته، شکر  الهیو پ27»و آن را به عنوان نمادی از خون خود در بین حاضرین چرخاند: 

است خون من در عهد  نیکه ا رایز28د،یبنوش نیهمة شما از ا :داده، گفت شانینمود و بد

 (.28 - 27:  26متیّ « ) شودیم ختهیجهت آمرزش گناهان ره ب یاریکه در راه بس دیجد
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، پیش از آن نیز هر کدام شراب دای از همان یک پیالة شراب نوشیدنهمه جرعه

د و حتیّ بعد از آن نیز همچنین، اماّ خداوند به هیچ کدام از آنها به عنوان نوشیده بودن

ای که گرفت و شکرگزاری ای نداشت و تنها در آن لحظه، آن پیالهنمادی از خون خود اشاره

کرد را به عنوان نمادی از خون خود در عهد جدید اعلام نمود تا هر کس از آن بنوشد با 

 او سهیم شود.

انند نان فطیر بود، نانهای بسیاری آن جا مهیاّ بود، اماّ فقط یک نان نماد این نیز م

بدن مسیح بوده؛ و آن همان نانی بود که برداشت و شکر نمود و به عنوان بدن خود پاره 

دانید در طول تاریخ مدعّیان زیادی آمدند که خود کرد و داد تا شاگردانش بخورند. آیا می

ردند؟ افراد بسیاری بودند و هستند که خود را مسیر حیات را مسیح خداوند معرّفی ک

کنند؟ حتّی بعضی نهادهای کلیسایی، معتقد به نجات دهندگان دیگری نیز معرّفی می

مسیح فقط یکی هست که برای آمرزش گناهان جهان ریخته  خونهستند؟! با وجودی که 

وند عیسی مسیح است. و شد. تنها یک نان فطیر و یک پیالة شراب نماد بدن و خون خدا

 انجام هر شکل دیگری از آن به معنی پذیرش شرک است.

در شام خداوند این شراب بود که نوشیده شد و امروزه در کمال شگفتی شاهد 

هستیم، خیلی از مدعّیان مسیحیّت و حتیّ کسانی که خود را کشیش و غیره ... معرفّی 

کنند و به خورد شرکت کنندگان در شام کنند آب میوه را به جای شراب جایگزین میمی

اند که شراب بد آموزی دارد و شایسته نیست! اوف بر چنین دهند. بعد مدعّیخداوند می

ای خداوند عیسی مسیح و رسولان او را افرادی اشخاصی که با چنین سخن جاهلانه

از  هکنند که شراب نوشیدند، اینان مدّعی خوردن شامی هستند کناشایست معرّفی می

کنند. بدون شک پشت این تفکّر، خداوند به یادگار مانده و با این وجود به خود او اهانت می

 باشد.ضد مسیح ایستاده و معلمّ آن شیطان می

بعضی از کلیساها هم در هنگام شام خداوند در داخل کلیسا آب میوه به جای 

نوشند و معتقدند که در کلیسا شایسته نیست در شام خداوند شراب بنوشند، شراب می
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نوشند! اینان اگر مسیحی های خود انواع بطریهای شراب را دارند و هر روزه میولی در خانه

ها به آن چه معتقدند که ناشایست است، چرا در خانههستند و معتقدند شراب ناشایست 

کنند؟ با چنین اعتقادی، پس بخش زیادی از زندگی خود را در ناشایستگی است رفتار می

کم کند بر خودش حپندارد و رفتار میکنند؟ به طور قطع کسی که این گونه میزندگی می

 کرده و از ملکوت خدا منقطع خواهد شد.

 ار خدا را خراب مساز. البتهّ همهجهت خوراک که ب20»ماید: فرپولس رسول می

گوشت نخوردن 21.خوردیلغزش م یآن شخص که برا یبد است برا کنیپاک است، ل زیچ

 وکیضعف برادرت باشد ن ایلغزش  ای ذاینکردن که باعث ا یو کار دنیو شراب ننوش

حال ه ب خوشا رایبدار، زخودت در حضور خدا آن را  یپس برا ؟یدار مانیتو ا ایآ22است.

دارد اگر بخورد  که شک کن آنیل23.شماردیم کویچه ن که بر خود حکم نکند در آن یکس

 14رومیان « ) گناه است ،ستین مانیو هر چه از ا خورد؛ینم مانیبه ا رایز شود،یملزم م

 :20 - 23 .) 

گذراندند؟ نمیمگر در عهد عتیق، در خیمة اجتماع به همراه برةّ قربانی شراب 

را  گرید ة، و برّ کن ذبح را در صبح هبرّ  کی39»این حکم خدا به هنگام تقدیس کاهنان بود: 

 یو برا ،دهیکوب روغن نیه ربع کیبا  شده سرشته از آرد نرم کی و ده40نما. در عصر ذبح

 (. 40 - 39:  29خروج « ) خواهد بود ههر برّ یبرا شراب نیه ربع کی ،یختنیر یةهد

آیا تفکرّی که شراب را به هنگام شام خداوند در هر کجا، حتّی در کلیسا منع 

داند از روح ضد مسیح ها و مکانهای دیگر خوردن آن را جایز میکند و در عوض در خانهمی

 آید؟ قطعاً این گونه است.و دشمن کلام خدا بر نمی

توان در کلام خداوند دست برد و آن را با ای، نمیبه هیچ وجه، و به هیچ بهانه

های شیطان است، او از همان ابتدا دیگری جایگزین کرد. هر تغییری در کلام خدا از آموزه

در باغ عدن شروع کرد به دست بردن در کلام خدا و منحرف ساختن آن. تمامی مصیبتهای 
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رفت و آن را به سمت بشر به خاطر جعل کلام خدا توسطّ شیطان، گریبان نسل آدم را گ

مرگ برد. امروزه نیز هر کسی که به کلام خدا چیزی بیافزاید یا از آن کم کند، مانند حوّا 

 عمل نموده و خود را به مرگی که حسب آموزة شیطان است سپرده.

و بد  کین معرفت ا از درختام17ّ»خدا در باغ عدن یک حکم به آدم داد و گفت: 

(. آن  17:  2پیدایش « ) مرد یخواه نهیآ هر ،یخورد از آن که یروز رایز ،یزنهار نخور

درخت معرفت نیک و بد همان شیطان بود، شنیدن کلام شیطان برای آدم مرگ به همراه 

 ".مرد یخواههر آینه "داشت. خدا به آدم گفته بود اگر به کلام او گوش کنی

شد، و وقتی حوّا این حکم خدا اماّ شیطان وقتی از طریق مار با حوّا وارد صحبت 

کلام خدا را آن را منحرف ساخت؛ او چه کرد؟ را به او گفت، او با دست بردن به کلام خدا 

به  و به کلام خدا اضافه کرد"ن"نفی فقط یک حرفِ اشتباه تعلیم داد و برای این منظور 

 (. 4:  3پیدایش « ) مرد دینخواه نهیهر آ... 4»حوّا گفت: 

شیطان از زبان کشیشان و معلّمین کذبه به همین گونه با کلیسا صحبت امروزه 

کند و کند. شیطان در باغ عدن از جسم مار استفاده کرد، امروز نیز همان کار را میمی

کند. او در عدن زن را فریب داد، زن نماد کلیسا دارد از زبان خادمین کذبه استفاده می

دهد. د و از طریق خادمین کذبة خود کلیسا را فریب میکناست، او امروزه همان کار را می

بایست کلام خدا را به همان گونه که هست هوشیار باشید، برای این که فریب نخورید، می

 بپذیرید و با تمامی جان و دل بدون دستکاری بشری بخورید.

خوردن شراب در شام خداوند نمادی از خون مسیح است که برای بسیاری ریخته 

پذیرد، در این روزِ شریر مسیح گفت آن را بخورید، خون او در بدن کسی که او را میشد. 

گذارد تا مرگ آن شخص را در بر نگیرد، همان گونه که در مصر خون برهّ، نشانی نشانی می

 بود که نگذاشت تا فرشتة مرگ بتواند داخل خانه شود.
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ید، تنها یک نشانه حال این خون برهّ در عهد عتیق و خون مسیح در عهد جد

است. خون فقط یک نشانة ملکیّتی است. این نشانة داغ خدا برای قوم خود و نشانة داغ 

های خود یک نشانِ مشخصّ اید شبانان برای گلهّمسیح برای کلیسای خودش است. دیده

 گذارند تا با گلةّ دیگری قاطی نشوند و بتوانند گلةّ خود را پیدا کنند؟ خون مسیح نشانمی

 کلیسای او است.

حال مسیح گفت این شراب نشانة خون من در عهد جدید است. خون مسیح که 

 توانست برایبر صلیب ریخته شد، خونی انسانی بود که مقدار و مدّت نگهداری آن نمی

گذاری استفاده شود، پس او چه کرد، قرنها و میلیاردها انسان در طول تاریخ به عنوان نشانه

شباهت خون ه به عالم مادّ نشانی باشد، شراب که در  آتیتمام قرنهای  برای این که در

مسیح است را در شام آخر خود، به عنوان نماد و نشانی از خون خود جایگزین کرد، تا هر 

 ساله وقتی کسی آن را به شایستگی نوشیده باشد، بر او نشانی از خداوند بماند.

مسیح نیز در کلامش حیات دارد  دانید که همیشه خدا در کلامش هست؟آیا می

»... گوید این شراب چون او همان کلام حیات است که جسم انسانی پوشید، و حال او می

او .« شودیم ختهیجهت آمرزش گناهان ره ب یاریکه در راه بس دیخون من در عهد جد

شراب را در شام آخر خود نشان عهد جدیدِ خود ساخت و هر کسی که این کلام را به 

درستی پاس بدارد، مسیح را بر حسب عهدی که او بسته در درون خویش پذیرفته و 

صاحب حیات او خواهد شد. پس وقتی چیز دیگری مانند آب میوه را جایگزین شراب 

 خورید، این دیگر هیچ ربطی به نشانه و کلام خداوند ندارد.کنید و میمی

ار هم که شده در بدن و خون بایست لااقل برای یک بهر فرد ایماندار مسیحی می

خداوند عیسی مسیح با او عهد و پیمان ببندد و او را در خود جای دهد، پیش از آن که 

 عمر او یا انقضای زمان سر برسد.
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 علّت انتخاب شراب:

حال در خصوص این که چرا خداوند از شراب استفاده کرد و نه چیز دیگری مانند 

شی همگانی است. و این که چرا حتیّ در عهد عتیق نیز آب انگور یا آبِ میوة دیگری، پرس

برای این منظور شراب در نظر گرفته شده بود؟ و کلاً شراب چه شباهتی به خون خداوند 

 جواب برای بسیاری است.عیسی مسیح دارد؟ این پرسش بی

ای که از شراب در کتاب مقدسّ وجود دارد، در صورت ظاهر امر با توجهّ به آموزه

ن آن بسیار نیکوتر از خوردن آن است. اماّ چرا با این وجود شراب منظور گردید؟ نخورد

 چه حکمت، یا شباهت، یا مفهومی در آن نهفته است؟

شاید جالب باشد اگر بدانید قدرت خون خداوند عیسی مسیح شباهت بسیاری به 

الی دیگر که شراب دارد. اماّ پیش از اشاره به این شباهت، برای درک بهتر موضوع با مث

 کنیم.حکمی شبیه به شراب دارد، مبحث را شروع می

کنید. بر خلاف سایر موجودات که خداوند جنسی با او توجهّ به زن و عمل آمیزش 

از ابتدا همه را نر و ماده آفرید، انسان را فقط نر یعنی مرد آفرید و بعد از پایان خلقت بود 

 بر آدم گران یو خداوند خدا، خواب21»ا بساخت: که زن را از درون آدم بیرون آورد و او ر

و 22پر کرد. شیدر جا و گوشت را گرفت شیهااز دنده یکی، و تا بخفت دیگردان یمستول

 و آدم23آورد. نزد آدم را به یبنا کرد و و یبود، زن گرفته از آدم را که دنده خداوند خدا آن

 "نسا"سبب نی، از ااز گوشتم یو گوشت میاز استخوانها یاستخوان ستا نیهمانا ا: گفت

 (. 23 - 21:  2پیدایش « ) شد گرفته از انسان که رایشود ز دهینام

زن خلقت اوّلیهّ نبود بلکه محصولی جانبی و از دل آدم بیرون کشیده شده بود. 

ت. زن این نوشتار نیسچرا؟ با این که تعالیم شگفت انگیز بسیاری دارد اماّ موضوع صحبت 

خلق شده بود تا به عنوان معاونِ آدم باشد و از سویی دیگر وقتی به فیزیک مرد و زن نگاه 
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کنیم آنان نیز مانند سایر موجودات دارای آلت تناسلی برای آمیزش و باروری هستند، 

 یعنی در ارادة خدا بوده که آنان نکاح کنند.

نصیب تمام انید که مرگ و سلطة شیطان داماّ در اولّین آمیزش جنسیِ زن می

دارد و باعث  بشر شد. زنی که زندگی و حیات و شادی برای انسانهای بسیاری را در بر

 باشد، از سویی دیگر مرگ را نیز با خود به همراه دارد.پدیداری زندگی در انسانها می

ی زندگ کنم. هرگاه کسی با زنی ازدواج و آمیزش کند، ازتر صحبت میکمی واضح

گردد و از سوی خدا هم برای لذّت خواهد برُد و حتیّ باعث ازدیاد زندگی در نوع بشر می

گردد، زیرا او در پیمانِ نکاح شوهر خود است. آدم اوّل انسان او جرم و گناهی محسوب نمی

 بود و جسمانی و یک شوهر، حوّا زوجه و عروس او.

ای بود از یسی مسیح. آدم اوّل سایهآدم ثانی خدا بود و روحانی، یعنی خداوند ع

و حواّ  آمد،آدم ثانی یعنی خداوند عیسی مسیح که بدون دخالت هیچ نطفة بشری باید می

که زن بود و از درون آدم بیرون آمد برای زندگی، نمادی بود از کلیسا که زوجه و عروس 

 آمدن مسیح و کشتهو با عالم برای مسیح و در او قرار داشت مسیح است و پیش از بنیاد 

شدن او بر روی صلیب، از درون مسیح بیرون آمد و در جهان شکل گرفت، یک محصول 

 جانبی.

شود؟ اوه! حال، اگر یک زن خارج از پیمان ازدواج با مردی آمیزش کند چه می

آنها زناکار، مجرم و گناهکار و محکوم به مرگ خواهند بود. این همان اتّفاقی هست که در 

افتاد و حوّا خارج از پیمان ازدواجی که با آدم داشت با مار وارد آمیزش جنسی باغ عدن 

ای شد و مرگ را برای تمام نسل بشر به ارمغان آورد. این گوشزدی است به کلیساهای فرقه

که از پیمانِ با شوهر قانونی خود، یا به عبارتی همان داماد آسمانی که خداوند عیسی 

های شیطان، همان گونه که در مار بود، با ا پذیرش آموزهمسیح است، خارج شدند و ب

 دیگری وارد آمیزش شدند و مرگ را برای خود به ارمغان گرفتند.
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بینید آمیزش با زن در عهد و پیمان ازدواج بسیار نیکو، تا جایی که حتّی پولس می

پس 2»د: دانرسول ازدواج را یکی از شروط لازم برای اسقفان و کشیشان و شماّسان می

نواز و و خردمند و صاحب نظام و مهمان اریشوزن و ه کیو صاحب  ملامتیب دیاسقف با

(. و در خارج از عهد و پیمان ازدواج، زناکاری  2:  3اولّ تیموتاؤس « ) باشد میراغب به تعل

 شود.و گناهی مهلک محسوب می

صوص این هر خحال نوشیدن شراب نیز دقیقاً مانند آمیزش با زن است، خدا در 

 (. 11:  4هوشع « ) دیربایرا م شانیا دل رهیو ش زنا و شراب11»دهد که. میدو هشدار 

شویم، در خصوص شراب از دیدگاه کتاب مقدسّ در کتابی وارد مبحث شراب نمی

کنم. در این دیگر مفصلّ صحبت شده که خواندن آن را برای تمام ایمانداران سفارش می

شباهت حکم آن به مانند زن، که هر دو، دو سوی نیک و مهلک مجال با در نظر گرفتن 

 پردازیم.می دارند، به شباهت بین شراب و خون مسیح

دانید خون خداوند عیسی مسیح نیز دو سوی حیات و هلاکت دارد؟ پولس آیا می

ین کند، به ارسول در نامة اولّ قرنتیان با اشاره به شام خداوند و تعلیمی که از آن ارائه می

ر اید فکر کنم دیگکند. با توجهّ به آن چه تا کنون خواندهموضوع مهم نیز واضحاً اشاره می

 توجةّ بسیاری از حرفهای پولس خواهید شد و نیاز به توضیح اضافه ندارد.م

که شما  رایز کنم،ینم نیشما را تحس کنم،یحکم را به شما م نیچون ا کنیل17»

 سایکه شما در کل یاولّاً هنگام رایز18.دیشویجمع م یبدتر یبلکه برا یبهتر ینه از برا

یاز آن را باور م یو قدر دهدیم یشما شقاقها رو انیکه در م شنومیم د،یشویجمع م

باشد تا که مقبولان از شما ظاهر  زیشما بدعتها ن انیاز آن جهت که لازم است در م19.کنم

 گردند.

کرد، بلکه موضوع صحبت ) در این جا پولس در خصوص شام خداوند سرزنش نمی

و در آن گردهماییها به هنگام شد او در خصوص گردهماییهایی بود که در کلیسا برگزار می
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گرفت تا بیشتر و بهتر بخورد و در این میان به خوردن شام، هر کسی از دیگری سبقت می

شد؛ از این روی پولس با مثال آوردن از شام آخر خداوند، یک سری حقایق بعضیها جفا می

 را به کلیسا گوشزد نمود. (

خداوند خورده  که شام تسیممکن ن د،یشویجا جمع م کیپس چون شما در 20

 یگریگرسنه و د یکیو  ردیگیم ترشیکس شام خود را پ در وقت خوردن هر رایز21شود،

یم ریخدا را تحق یسایکل ای د؟یندار دنیخوردن و آشام یها برامگر خانه22.شودیمست م

امر شما را  نیدر ا ایآ م؟یبه شما چه بگو د؟یسازیرا که ندارند شرمنده م یو آنان دیینما

 !مینماینم نیتحس م؟ینما نیتحس

 یخداوند در شب یسیسپردم که ع زیچه به شما ن آن افتم،یمن از خداوند  رایز23

 نی. ادیبخور دیریبگ :و شکر نموده، پاره کرد و گفت24کردند، نان را گرفت میکه او را تسل

 نیو همچن25.دیجا آره من ب یادگاریرا به  نی. اشودیشما پاره م یاست بدن من که برا

 د،یشرا بنو نیاست در خون من. هرگاه ا دیعهد جد الهیپ نیا :بعد از شام و گفت زیرا ن الهیپ

 .دیمن بکن یادگاریبه 

) دقیقاً پولس بعد از این هشدار جدی در خصوص دو سویِ بودن خون خداوند 

 گونه نیز کشندهبخشد، به همان دهد که همان گونه که حیات میعیسی مسیح هشدار می

 خورند. (دهند و به ناشایستی از آن میاست برای آنانی که بدن او را تمیز نمی

یموت خداوند را ظاهر م د،یرا بنوش الهیپ نیو ا دینان را بخور نیهرگاه ا رایز26

خداوند را  الهینان را بخورد و پ ستهیطور ناشاه که ب پس هر27.دیآ که باز یتا هنگام دیینما

 نیاماّ هر شخص خود را امتحان کند و بد28بنوشد، مجرم بدن و خون خداوند خواهد بود.

خود را  یفتوا نوشد،یو م خوردیکه م هر رایز29بنوشد. الهیاز آن نان بخورد و از آن پ طرز

 فیاز شما ضع یاریسبب بس نیاز ا30.کندینم زیاگر بدن خداوند را تم نوشدیو م خوردیم

 .انددهیخواب یاریو بس اندضیو مر
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که بر ما  یکن هنگامیل32.شدیحکم بر ما نم م،یکردیخود حکم م اماّ اگر بر31

برادرانِ  یلهذا ا33بر ما حکم شود. ایمبادا با اهل دن میشویم بیاز خداوند تأد شود،یحکم م

گرسنه  یکسو اگر 34.دیباش گرید کیمنتظر  د،یشویجهت خوردن جمع مه من، چون ب

را منتظم  یمابق م،یای. و چون بدیجهت عقوبت جمع شوه باشد، در خانه بخورد، مبادا ب

 (. 34 - 17:  11اولّ قرنتیان « ) خواهم نمود

تر با انتخاب کردن شراب به پولس این مهم را چگونه فهمید؟ خود خداوند پیش

است در خصوص شراب عنوان نماد خون خود این مهم را گوشزد کرده بود؛ فقط کافی 

ان شد، به همبیشتر بدانید. همان گونه که شراب در مراسم مذهبی و عروسیها استفاده می

تواند باعث هلاکت کسانی که جنبة آن میزان نیز فریبنده و اغواگر است تا به حدی که می

 را ندارند بشود.

 که ینی، حاست فامسرخ که یوقت مکن نگاه شراب به31»گوید: سلیمان حکیم می

مار  ا در آخر مثلام32ّرود؛یفرو م متیملا و به سازد،یظاهر م خود را در جام یحبابها

و  د،یرا خواهد د بیغر یزهایتو چ چشمان33خواهد زد. شین یو مانند افع د،یخواهد گز

 یخواه خوابدیم ایدر انیدر م که یکس و مثل34خواهد نمود، تنطقّ کج یزهایچ تو به دل

درد  کنی: مرا زدند لگفت یو خواه35خسبد؛یم یکشت بر سر دکل که یمانند کس ایشد، 

 نیشد؟ همچن خواهم داریب یک . پسدمینفهم کنی، مرا زجر نمودند لنکردم را احساس

 (. 35 - 31:  23امثال « ) طلبمیرا م آن گریو بار د کنمیم معاودت

تواند جام زهر در هم برای معدة انسان مفید و مانند دارو است، و هم می شراب

تواند عقل را زایل و تباه سازد. آورد، و هم میمعده باشد. شراب هم شادی و سرمستی می

. سازدگیرد، و هم بدن را به بدترین دردها مبتلا میشراب هم درد و رنج را از انسان بر می

کند کند، و همان قدر شخص را مشتاق خود میشخص دور میشراب دنیا دوستی را از 

خواهد تا خرج آن کند. شراب سنگ مصادمی است در پیش پای همگان که یک دنیا می

 آموزد.چنان که کتاب مقدسّ به ما می
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بخشد، برای رد کنندگان و جایگزین خون مسیح همان گونه که حیات می

محبّت نمود  قدر نیخدا جهان را ا رایز16»گوید: میکنندگان آن، هلاکت ابدی دارد. یوحناّ 

 یجاودان اتیآورد، هلاک نگردد بلکه ح مانیخود را داد تا هر که بر او ا گانهیکه پسر 

او  ةلیوس کند، بلکه تا به یخدا پسر خود را در جهان نفرستاد تا بر جهان داور رایز17.ابدی

الآن بر  اوردین مانیآرد، بر او حکم نشود؛ امّا هر که ا مانیکه به او ا آن18.ابدیجهان نجات 

 16:  3یوحناّ « ) اوردهین مانیخدا ا گانهیکه به اسم پسر  جهت آنه او حکم شده است، ب

- 18 .) 

کسی که شام خداوند را رد کند و به جای نیاورد، در عمل معترف است که بدن 

ا تغییر و جایگزین نماید، بدن مسیح مسیح را نپذیرفته و آن کسی هم که حکمی از آن ر

را تمیز نداده و در ناشایستگی رفتار نموده، لذا همان خون مسیح او را محکوم و پاره 

 کند.می

تواند اعتقاد و رسوم پوسیدة خارج از کلام خدا را داخل کلیسا کند، هیچ کس نمی

را پاره  ه و پوسیدهزیرا خون خداوند عیسی مسیح مانند شراب نویی است که هر تفکّر کهن

کند. حال وقتی کسی تفکّر و باور کهنه و پوسیده از امّتی دیگر را با خود دارد، پاره می

شده، شراب  دهیالاّ مشَکها در و زندیریکهنه نم یو شراب نو را در مشَکها17»خواهد گردید: 

تا هر دو محفوظ  زندیرینو م یو مشکها تباه گردد. بلکه شراب نو را در مشکها ختهیر

 (. 17:  9متیّ « ) باشد

در شام آخر، خداوند عیسی مسیح با انتخاب نان فطیر و شراب به عنوان نمادی 

از خون خود خواست تا این مفهوم را به کلیسای خود بفهماند که بکوشند تا بدن او را 

ة ل وقتی کسی همین یادگار و آموزای به مانند او رفتار کنند. حاتمیز دهند و در شایستگی

واضح خداوند را حتیّ در صورت ظاهر آن نفهمد و نپذیرد، از بنیاد در گمراهی و ضلالت 

 افتاده است.
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 :و شام آخر پسحموعد 

ای بودند از ای بود از شام آخر خداوند، و این هر دو، سایهبرّة قربانی پسح سایه

 بدیتّ.اتا  از اسارت مرگ خلقت، برای آزادی برگزیدگان خداوند در انتهای روز ششم از

 خوانند همیشه این پرسشمی تربرای بعضیها که کتاب مقدسّ را کمی موشکافانه

اگر مسیح همان برّه پسح است که موجب آزادی قوم اسرائیل از اسارات "کهوجود دارد 

مصر گردیده و هم زمانی موعد پسح با مصلوب شدن مسیح گواهی دیگر بر این مدعّا است، 

شد، در حالی که مسیح در یک پس چرا برةّ پسح در چهاردهم ماه نیسان ذبح و خورده می

 "؟شدیعنی پانزدهم ماه نیسان مصلوب روز بعد 

ظاهر شاید این برای بسیاری تناقض به نظر برسد! اماّ در حقیقت خداوند  در صورتِ

دو روز به  ،عیسی مسیح در شام آخر خود هر تناقضی را از بین برد. حال قدم به قدم

چهاردهم و پانزدهم ماه نیسان که موعد قربانی برهّ پسح و آزادی قوم اسرائیل از مصر، و 

 پردازیم تا حقیقتمی ،ن مسیح و آزادی از اسارت شیطان استشام آخر و مصلوب شد

 آشکار شود.

عهد عتیق در زمان موسی نگاه کنید. در روز چهاردهم ماه نیسان قرار بود ابتدا به 

ای از قوم یک برّة یک سالة نرینه را قربانی کرده و خون آن را بر سردر و دو قائمة هر خانه

بمالند تا وقتی فرشتة مرگ برای کشتن نخست زادگان در مصر خانة خود به عنوان نشانه 

ها از مرگ ها نگردد و نخست زادگان آن خانهآید با دیدن این نشانة خون، وارد آن خانهمی

بایست گوشت آن برهّ را کباب کرده و تا صبح تمام در امان بمانند؛ ساکنان خانه نیز می

یعنی بدن و خون آن برهّ "زی از آن زیاد نیاید.آن را بخورند و تا پیش از سپیدة صبح چی

 "د.شدنمی ،از ساکنان آن خانه محافظت نموده تا وارد روز دیگر که پانزدهم ماه نیسان بوده

در روز پانزدهم فرعون مصر، به اجبار تمام قوم اسرائیل، یعنی تمام کسانی که 

ه بودند را آزاد و اجازة خروج های آنان به خاطر خون برةّ قربانی در امان ماندنخست زاده
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پس روز "خواهند از مصر بگیرند و با خود ببرند.تا هر چه می اجازه داداز مصر داد. حتیّ 

 "پانزدهم ماه نیسان، یعنی موعد پسح، روز آزادی اسرائیل از اسارت و بندگی فرعون بود.

مان هحال به عهد جدید نگاه کنید. ابتدا به روز پانزدهم ماه نیسان بنگرید. مسیح 

مانند آن برةّ  ،. او با دادن جان خودود تا گناه را از جهان برداردعیب خدا، که مقررّ ببرّة بی

رای ب را از اسارت شیطان ان آوردو به او ایم هر کسی که او را بپذیردتواند میقربانی پسح، 

ای که مصلوب شد، تمام قبرهای مقدسّین و چه شد؟ دقیقاً در لحظه دهد.رهایی  شههمی

شکافت و همة آنانی که در اسارت شیطان و در عالم اموات بودند آزاد شدند و بسیاری این 

 صحنه را دیدند و تاریخ نیز شهادت داده.

سیح آزادی هر کس از اسارت شیطان و عالم اموات فقط به بهای خون و جان م

بایست حسب کتاب مقدسّ در زمانی که سایة گردد، پس مسیح میپذیر میکاناست که ام

 گردید، که این گونه هم شد.تر در عهد عتیق زده شده بود، کشته میآن خیلی پیش

 شد، درهم ماه نیسان قربانی میداگر مسیح مانند برةّ قربانی پسح در روز چهار

سارت فرعون که نمادی از آزادی مسیحیان از اسارت شیطان ارتباط بین آزادی اسرائیل از ا

 د!شمیداد. اماّ این معمّای مهم نیز باید حل بوده، یک اختلاف تاریخی و مفهومی رخ می

گذاری و گوشت آن تا پیش از سپیدة ها نشانهدرِ خانهسرقبل بر  شبِدر  برهّخون 

ن هماکه شد. خداوند عیسی مسیح برای حل مسئله چه کار کرد؟ او خورده میباید صبح 

و خون او برای هر فرد مسیحی نشانه  خوردنی شبدن بود، در عهد عتیق قربانی خدابرّة 

 است.

متکلمّ  ،آفریده شده او حسب کلامجهان  همة و است کلام خدا همانکه  پس او

 :این است بدن من ن فطیر را برداشت و گفتیک نادر شب چهاردهم ماه نیسان  و گردید

نان را گرفته، برکت داد و پاره کرده، به شاگردان  یسیع خوردند،یغذا م شانیو چون ا26»

او آن برةّ حقیقی بود  (. 26:  26متیّ « ) است بدن من نیا د،یو بخور دیریداد و گفت، بگ
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بدن خود در  ی ازنان فطیر را به عنوان نماد در عهد جدید شد، لذا اوکه باید خورده می

 نمود. عتیقشام آخر، جایگزین گوشت برةّ پسح در عهد 

قرار بایست بر روی تمام مسیحیان، تا انتهای زمان خون خود که می به عوضاو 

و با کلام خود آن را به عنوان نشانة خون خود داد تا هر  برداشتشراب را  ة، یک پیالگیرد

را گرفته، شکر نمود و  الهیو پ27»باشد:  خود داشتهتا ابد با  را این نشانه ،وشدکه از آن بن

 دیاست خون من در عهد جد نیکه ا رایز28د،یبنوش نیداده، گفت، همة شما از ا شانیبد

 (. 28 - 27:  26متیّ « ) شودیم ختهیجهت آمرزش گناهان ره ب یاریکه در راه بس

سالة نرینه را به نشان و نماد وجود خود به قوم  خداوند در عهد عتیق یک برةّ یک

اسرائیل داد تا در چهاردهم ماه نیسان بخوردند، تا هر کسی که حسب کلام او این کار را 

 بکند، نشانة او بر آن شخص قرار گیرد و با خون و بدن مسیح متّحد گردد.

ود خود به و در عهد جدید یک نان فطیر و یک پیالة شراب را به نشان و نماد وج

کلیسا داد تا در چهاردهم ماه نیسان خورده شود، تا هر کسی که حسب کلام او این کار را 

 بکند، نشانة او بر آن شخص قرار گیرد و با خون و بدن مسیح متّحد گردد.

این گونه بود که وقایع چهاردهم و پانزدهم ماه نیسان در موعد پسحِ عهد عتیق و 

 ید، همسان و برابر گردید و کلام محقق شد. آمین.شام آخر خداوند در عهد جد
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